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یادداشت روز

سخنان آقای دکتر سریع‌القلم در مورد اقشار محروم 
و نقــش آنهــا در مدیریت اقتصاد و سیاســت طی 
روزهــای اخیر مــورد بحث بوده‌ اســت. برخی در 
این فاصله کوشــیدند تا برای دفاع از ایشــان، اصل 
ســخنان ایشــان را نادیده گرفته و بــر اهمیت نقش 
»طبقه متوســط« متمرکــز شــوند و از »گروه های 
نخبه‌ و برخــوردار از دانش تجربه جهانی چشــم و 
دل ســیر، انضباط فکری و توانایی« سخن بگویند. 
منتقــدان متهم به »حــملات سیاســی مغرضانه و 
ســازمان یافته علیه یک نظر علمــی« و بی توجهی 
»به نیاز به نخبگانی کارآمد، شایسته، وطن‌دوست، 
مســئولیت پذیر، مســتقل، با تجربه جهانی و آشنا با 
عقلانیت و حکمرانی مدرن« شــده‌اند. از »چشــم 
و دل ســیر« که گزاره‌ای عامیانه و بی‌ارتباط با »نظر 
علمی« اســت که بگذریم، در درســتی این گزاره ها 
بحثی نیست. اما ســخنان آقای دکتر سریع‌القلم که 
موجب اعتراض شد، غیر از اینها بود. سخن ایشان 
با اینکه »فرد در کودکی آیا اتاق خاص خود را داشته 
یا نداشته« شروع می شــود. اگر این معیار باشد، در 
گام اول اقلًاً ‌70 درصد مردم ایران از چرخه مدیریتی 
حذف می شــوند. بعد ایشــان می گویند: »کســی 
می تواند وارد سیاســت و اقتصاد شود که حداقل از 
طبقه متوسط باشــد«. این سخنی اســت به غایت 
نادرست و ضد علمی. آنجا هم که می گویند »بعضی 
‌وقت ها ســیاه ها و اینها هم درخواست می کردند و از 
طبقات پایین بودند«، سخنی است که اگر در آمریکا 
گفته شود به عنوان سخنی نژادپرستانه مورد اعتراض 
قرار می گیرد. با توجه به آن عبارت »حداقل از طبقه 
متوســط« می توان معنی عبارت »هر کسی را نباید 
اجازه داد که وزیر شــود«، فهمید. ایشان همچنین 
»شناخت دنیا« را به این یا آن »قشر اجتماعی« ربط 

می‌دهند که گزاره‌ای نادرست است.
لُُب‌کلام ایشان در این فایل صوتی بدون تردید این 
است که کسانی که محرومیت و فقر مادی داشته‌اند 
به درد سیاست و اقتصاد نمی خورند. کسانی‌ که این 
»لُُب‌کلام« را مســکوت گذاشــته و در دفاع از این 
سخنان از مهم بودن طبقه متوسط صحبت کرده‌اند، 
در واقع مغلطه کرده‌اند. اینکه طبقه متوســط خوب 
است و موتور توسعه است و موتور بسط دموکراسی 
در جوامع اســت و حاملان اصلی فرهنگ و مدنیت 
و ادب و هنر اکثراًً از این طبقه هســتند، محل بحث 
نیســت و همــه جریان‌هــای فکری در ایــن مورد 
اتفاق نظر دارند. موضوع بحث این اســت که ایشان 
می گوید »کســانی‌ که محرومیت کشیده‌اند، لیاقت 
قرار گرفتن در پســت های مدیریتی را ندارند«. این 
سخن نوعی نظام کاســتی فاقد تحرک اجتماعی را 

تداعی می کند که حتماًً ضد علمی است.
قطعاًً در هیچ کشــوری در دنیا، خاستگاه طبقاتی 
افراد را مبنای ســمت های حکومتی قرار نمی‌دهند. 
ایشان به عنوان استاد دانشگاه حتماًً می‌دانند که برای 
پســت های مدیریتــی و ورود در کارهای دولتی باید 
ضوابط و قواعدی مبنای کار باشد و هر کس از جهت 
دانش و توانایی های فردی منطبــق بر این ضوابط و 
قواعد بود باید بتواند، ارتقای موقعیت یابد و این هیچ 
ربطی به اینکه از کدام طبقه است و محرومیت کشیده 
یا نکشیده، ندارد. سمت های سیاسی نیز باید بستگی 
به اقبال و رأی مردم داشــته باشد و تکلیف آنها باید 
در انتخابات های آزاد و منصفانه روشن شود. تکلیف 
اقتصاد هم که روشــن است. اینکه می گویند »ریشه 
بسیاری از مشکلات امروز ما تو طبقه‌ای است که در 
کشور حاکم است«، نشــان می‌دهد که به مشکلات 
جاری کشور واقف نیستند. مشکلات امروز به‌خاطر 
این نیســت که طبقه‌ای که در کشور حاکم است قبلًاً 
فرودســت بوده است. اولًاً اکثر افراد موجود از طبقه 
محروم نیســتند. ثانیاًً ملاک و معیار برکشیده شدن 
هیچــگاه تعلق بــه طبقه محروم نبــوده و معیارهای 

گزینش و ارتقا روشن است.
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خطای معیار طبقاتی 
نقدی بر سخنان دکتر محمود سریع‌القلم

7
کوچه

185 اقتصاددان و استاد دانشگاه از رئیس جمهور درخواست کردند:

بودجه نهادهای غیرمؤثر را حذف کنید
انجام اصلاحات اقتصادی نباید از مسیر افزایش فشار بر مردم و گروه های کم‌درآمد انجام شود

وقت شجاعت است
کیش و مات کیش
ورود دادستان کیش به یک رویداد مردمی

 با اعتراض هواداران جامعه مدنی روبه‌رو شد 

یغمایی خداحافظی 
وداع کوروش یغمایی با دنیای موسیقی

4
کافه

است مطالبه گری  خانه  دانشگاه، 
جلسه وزیر علوم با دانشجویان

2
ایران

نیستیم ایران  حکومت  تغییر  دنبال 
تشریح سیاست‌های ترامپ توسط نماینده او

3
افق

کوروش احمدی

دیپلمات پیشین 

مسعود نیلی محمد طبیبیان

مسعود روغنی زنجانی

حسین عبده تبریزی

طهماسب مظاهری موسی غنی نژاد محمد ستاری فر ولی الله سیف 

فرهاد نیلی

محمدمهدی بهکیش

حسن درگاهی

داوود سوری عباس آخوندی

185 تن از اقتصاددانان، استادان دانشگاه و پژوهشگران 
حوزه اقتصــاد و علوم اجتماعی در نامــه‌ای خطاب به 
رئیس جمهــور با تأکید بر ضرورت عدالت و شــفافیت 
در نظام بودجه‌ریزی کشــور، خواســتار اصلاح سمت 
هزینه هــای بودجه همزمــان با اصلاحــات اقتصادی 
شــدند. در میان امضاکنندگان ایــن نامه، نام چهره های 
شناخته شده‌ای چون مسعود نیلی، سیدمحمد طبیبیان، 
موسی غنی نژاد، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، 
داود سوری، مســعود روغنی‌زنجانی، محمد ستاری فر، 
طهماسب مظاهری، ولی‌الله سیف، حسین عبده تبریزی، 
پیــروز حناچــی، عباس آخونــدی، فرهــاد نیلی،اکبر 

کمیجانی و ولی‌الله افخمی‌راد به چشم می خورد.
امضاکننــدگان این نامه با اشــاره به ســابقه تاریخی 
بودجه‌ریــزی در ایران و آرمان های جنبش مشــروطه، 
تأکید کرده‌اند که از نگاه مشروطه خواهان، بودجه صرفاًً 
ابــزاری برای جمع آوری و توزیع منابع نبوده بلکه ابزاری 
برای »رعایت انصاف، عدالت و عقلانیت در جمع درآمد 
و هزینه کرد آن برای خیر عمومی« محســوب می شــده 
است. به باور نویسندگان نامه، فاصله گرفتن از این اصل 
تاریخی به معنــای نادیده گرفتن حقــوق ملت به عنوان 

صاحبان اصلی منابع عمومی است.
اقتصاددانــان امضاکننده با تأکیــد بر ضرورت انجام 
اصلاحات اقتصــادی، تصریح کرده‌اند کــه اجرای این 
اصلاحات نباید صرفاًً از مســیر افزایش فشــار بر مردم، 
به‌ویژه گروه های کم‌درآمد، انجام شود. آنان خواستار آن 
شــده‌اند که اصلاحات قیمتی، از جمله در حوزه انرژی 
حتمــاًً با کاهش هزینه های غیــرکارا، حذف ردیف‌های 
فاقد توجیه و اصلاح سمت هزینه های بودجه حکمرانی 
همراه باشــد. در این نامه آمده است که در شرایط دشوار 

معیشتی کنونی، پرسش مشروع و طبیعی مردم این است 
که »منابــع حاصل از اصلاحات اقتصــادی دقیقاًً کجا 
و چگونه هزینه می شــود؟« نویســندگان تأکید کرده‌اند 
که شفاف ســازی در این زمینه پیش شرط جلب اعتماد 
عمومی و همراهــی جامعه با سیاســت های اصلاحی 
اســت. امضاکنندگان با اشــاره به تأکیدهای پیشــین 
رئیس جمهور بر لــزوم بودجه‌ریــزی عملیاتی و حذف 
ردیف های ناکارآمد، خواستار آن شده‌اند که این رویکرد 
در عمل اجرایی شود و نتایج آن به طور ملموس در بودجه 
قابل مشاهده باشد. به باور آنان همان گونه که مردم ناچار 
به پذیرش هزینه های اصلاحات هســتند، دولت نیز باید 
شــجاعت کاهش یا حذف هزینه های پرهزینه، کم‌اثر و 

فاقد بازده اجتماعی را از خود نشان دهد.
امضاکننــدگان در بخــش پایانی نامه، ســه مطالبه 
مشخص را به عنوان نقطه شروع اصلاح بودجه سال آینده 

مطرح کرده‌اند:
۱- حذف بودجه نهادهــا و فعالیت هایی که فاقد نقش 
مؤثر در ارائه خدمات عمومی هســتند و توجیهی برای 

استفاده از منابع عمومی ندارند.
۲- شفاف ســازی کامل بودجه و تبدیل خزانه دولت به 
»اتاق شیشه‌ای« از طریق انتشــار گزارش های مستمر 
درباره ردیف های حذف شده، تعدیل شده و نحوه مصرف 

منابع حاصل از اصلاحات.
۳- کاهش قاطع بودجه سازمان ها و نهادهایی که سطح 

خدمات آنها تناسبی با منابع کلان دریافتی ندارند.
امضاکنندگان در پایــان تأکید کرده‌اند که مطالبه آنها 
صرفاًً اقتصادی نیســت بلکه درخواستی اخلاقی و ملی 
اســت و خاطرنشــان کرده‌اند که اگر مردم قرار اســت، 
سختی بیشتری را تحمل کنند باید مطمئن شوند که دولت 
و ساختار حکمرانی نیز به همان میزان، بار اصلاحات را 

بر دوش می کشند.
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جمشید پیش قدم

گروه اقتصاد



سال هشتم  شماره 022131
بررسی رویدادهای سیاسییک شنبه 16 آذر 1404 میهن

فضای سال های اخیر دانشــگاه‌ها در ایران زیر سایه مطالبات 
صنفی، چالش های معیشــتی، محدودیت هــای گفت‌وگو و نقد، 
مهاجــرت نخبــگان و بحران هــای ســاختاری آموزش‌عالی با 
پرســش ها و گلایه های جدی روبه‌رو بوده است. در چنین فضایی 
نشست سه ســاعته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با دانشجویان 
دانشگاه های استان آذربایجان شرقی در آستانه ‌۱۶ آذر روز دانشجو 
تلاشی برای بازگشــایی پنجره‌ای بر یک اصل فراموش  شده یعنی 
ضرورت گفت‌وگو بود. حسین ســیمایی صراف در این نشست که 
در تالار وحدت دانشــگاه تبریز برگزار شد، »گفت‌وگو« را تنها راه 
پیش‌روی دانشــگاه ایرانی دانســت و تأکید کرد که بدون اخلاق و 
عدالت نه دانشــگاه معنا دارد و نه حکمرانی علمی شکل می گیرد. 
این نشســت همچنین فرصتی شــد تا وزیر علوم ضمن پاســخ به 
پرسش ها و نقدهای دانشجویان به بررسی نقش دانشگاه و دانشجو 
در توســعه علمی و اجتماعی کشــور پرداخته و چشم‌انداز خود را 
برای ارتقای نقش دانشــگاه در حکمرانی علمی و توســعه کشور 
تشریح کند. مسائل دانشگاه و نسبت اخلاق، عدالت و حکمرانی 
علمی نیز سه کلیدواژه‌ای بود که وزیر علوم، آنها را »هویت دانشگاه 
ایرانی-اسلامی« خواند. وی همچنین آمار نگران کننده‌ای از کاهش 
بودجه آموزش عالی، بودجه پژوهشــی و حقوق و دستمزد اساتید 
دانشگاه ارائه کرد و گفت: بودجه آموزش عالی کشور تا چند سال 

قبل ۸/۳ اعتبارات کل کشور بوده که امروز ۲/۲ شده است.

دانشگاه؛ خانه مطالبه‌گری، نه تماشاگر مشکلات کشور
وزیر علوم در آغاز سخنانش، دانشگاه را »جایگاه بحث منطقی و 
طرح دشوارترین مسائل« دانست؛ تعریفی که آشکارا فاصله می گیرد 
از دانشــگاهی که صرفاًً مصرف کننده برنامه های دولتی یا تماشاگر 
مشکلات کشور باشــد. او تأکید کرد: »دانشــگاه محل گفت‌وگو 
است؛ جایی برای مطالبه از زمامداران و ارتقای حکمرانی«. اما این 

مطالبه گری، به روایت او، بدون اخلاق امکان پذیر نیست.
سیمایی صراف با بیان اینکه گفت‌وگو پایه تعاملات اجتماعی است 
و بی توجهی به شــیوه‌های صحیح آن، مانع شــنیدن سخن یکدیگر 
می شــود، تصریح کرد: »دانشــگاه باید جایی باشد که دانشجویان 
نه تنها دانش علمی کسب کنند بلکه مهارت های اخلاقی و فرهنگی 
از جملــه انصاف و عدالت را نیز تمرین کننــد«. او با تأکید بر اینکه 
پیامبر اسلام با صفت »خُُلق عظیم« توصیف شده و قرآن بر »جدال 
احســن« و »خوب گوش دادن« تأکید دارد، گفت که تلاش می کند 
»برای دانشجویان گوش‌ شنوا« باشد. او نقد را حق دانشجو دانست 
اما یادآور شــد که راه نقد نیز باید از مسیر عدالت بگذرد: »اگر گلایه 
و انتقادی هســت نباید از جــاده عدالت خارج شــود«. به باور او 
دانشجوی انقلابی و قرآنی قبل از هر چیز باید »شخصیتی اخلاقی« 
داشته باشد سپس با کوشــش علمی خود به سرمایه‌ای برای کشور 
بدل شــود. تأکید وزیر علوم بر اخلاق و عدالت، نشــان‌دهنده نگاه 
یکپارچه او به دانشــگاه به عنوان محیطی است که هم رشد علمی و 

هم تربیت انسانی را به طور همزمان دنبال می کند.

بحران حکمرانی علمی
یکــی از بخش هــای مهم ســخنان ســیمایی صراف، موضوع 
حکمرانی علمی بــود. وی با بیان اینکه »مــا در چند دهه پس از 
انقلاب، حاکمان عالم داشــته‌ایم‌ اما حکمرانی علمی نداشته‌ایم« 
اظهار کرد که دانشــگاه باید محور تصمیم گیری های علمی و حل 
مسائل کشور باشد. به باور او، حکمرانی علمی یعنی التزام عملی 
به یافته های دانشــگاه در حل مســائلی چون آب، هــوا، اعتیاد، 

آسیب‌های اجتماعی و طلاق. او یادآوری کرد: »دانشگاه ها حتی 
۷۰ ســال پیش درباره بحران آب هشدار داده بودند«، اما هشدارها 
جدی گرفته نشد. سیمایی صراف تأکید کرد که اگرچه علم نیز خطا 
دارد اما »ضریب خطای آن بسیار کمتر از تصمیمات فردی است«.
وزیر علوم با صراحت از برخی مشــکلات ســاختاری آموزش 
عالی سخن گفت؛ مســائلی که در سال های اخیر بارها محل نقد 
دانشــجویان و استادان بوده اســت. او اذعان کرد که شیوه کنونی 
جذب اعضای هیــات علمی »به جذب بهترین ها و شایســتگان 
نمی‌انجامد« و از بازنگری مستند در این فرآیند خبر داد؛ موضوعی 
که می تواند، مناقشات گسترده‌ای در میان دانشگاهیان ایجاد کند. 
ســیمایی صراف از احتمال حذف این آزمون برای دانشــجویانی با 
معدل بالای ۱۸ یا دارای مقاله علمی پژوهشی سخن گفت؛ تغییری 
مهم برای کاهش فشــارهای آموزشــی و هزینه های تحصیلی. او 
همچنین مهاجرت سرمایه انسانی را یکی از مهم‌ترین چالش های 
کشور دانست؛ چالشــی که به گفته او با کمبود منابع مالی تشدید 
شــده است. وی از کمبود بودجه پژوهشــی گلایه و همچنین آمار 
نگران کننده‌ای از کاهش بودجه آموزش عالی، بودجه پژوهشــی و 
حقوق و دستمزد اساتید دانشگاه ارائه کرد و گفت: بودجه آموزش 
عالی کشــور تا چند ســال قبــل ۸/۳ اعتبارات کل کشــور بوده 
که  امروز ۲/۲ شــده است. بعد از گذشــت ۱۲ سال به رغم اینکه 
ماموریت ها و مسئله ها بیشتر شده و پارک‌های علم و فناوری دایر 
شده، بودجه آموزش عالی ایران به ۷۰۰ هزار دلار رسیده است. وزیر 
علوم درنهایت بر ضرورت جذب سرمایه تحقیق و توسعه از صنعت 
تأکید کرد. این ســخن در شرایطی مطرح می شود که دانشگاه ها با 
وجود ســهم ناچیز از بودجه عمومی، بار عمــده‌ای از تولید علم، 
نوآوری و حوزه فناوری را به دوش می کشــند؛ حوزه‌ای که به گفته 
وزیر، سالانه »ده ها هزار محصول فناورانه« تولید می کند، از جمله 

۲۰۰ محصول تحریمی.
وزیر علــوم در ادامــه اعلام کرد که بــرای انجمن های علمی، 
کانون های فرهنگی و هنری و سایر نهادهای دانشجویی »بودجه‌ای 
شــفاف و عادلانه« در نظر گرفته شــده اســت. وی همچنین به 
چالش های اجتماعی و اقتصادی اشــاره کرد که مستقیماًً با منابع 
مالی مرتبط هستند مانند مســائل صنفی، آلودگی هوا و مهاجرت 
سرمایه انسانی و تأکید کرد که با وجود این محدودیت ها، دولت ۲۰ 
هزار میلیارد تومان برای رفاه دانشجویان، از جمله تغذیه ارزان قیمت، 
اختصاص داده است. یکی دیگر از محورهای تکرارشونده سخنان 
وزیر، عدالت آموزشــی بود. وزیر علوم با یادآوری خدمات گسترده 
جمهوری اسلامی در زمینه گسترش عدالت آموزشی گفت که ایجاد 
دانشــگاه های دولتی و ارائه آموزش رایــگان در کنار حمایت های 
رفاهی از دانشجویان، دستاوردهای بزرگی است. او دانشگاه پیام نور 

را »افتخار بزرگ« نظام دانســت و گفت که این دانشگاه، آموزش 
عالی را به »محروم ترین نقاط کشور« برده و فرصت برابر آموزشی 
را فراهم کرده اســت. ســیمایی صراف همچنین به ارتباط نزدیک 
دانشــگاه ها با بخش تولید اشــاره کرد. به گفته او »دانشگاه های 
دولتــی با حدود ۱۴ هزار واحد صنعتی همکاری دارند و ۵۸ پارک 
علم و فناوری فعال‌ هستند«. این شرکت ها سالانه حداقل ۵۰ هزار 
محصول تولید می کنند که بخشی از آنها محصولات تحریمی است 
و گــردش مالی چند صد همتی ایجــاد می کنند. رقمی که به گفته 
وزیر در شرایط سخت اقتصادی، معنای مهمی دارد و نشان‌دهنده 
نقش دانشــگاه در تقویت اقتصــاد دانش بنیــان و بهره‌برداری از 
ظرفیت های علمی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. این 
نگاه به عدالت آموزشی، تکمیل کننده روایت وزیر درباره ضرورت 
»دیگرپذیری« در فضای دانشگاهی بود. او گفت: »دیگری ستیزی 
ضد رشــد و پیشــرفت و مغایر با فرهنگ ایرانی- اسلامی است« 
و تبریز را - با ســابقه دانشــگاه بین‌المللی ربع رشــیدی- سزاوار 

»دیگرپذیری« بیشتر دانست.

مسیر آینده دانشگاه‌ها
با وجود تنوع موضوعات، پیام اصلی وزیر علوم در این نشســت 
این بود که بدون گفت‌وگو هیچ مسیری ممکن نیست. این تأکید از 
آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل‌توجهی از انتقادات دانشجویان 
در سال های اخیر نه متوجه محتوای سیاست‌ها بلکه متوجه »نبود 
کانال هــای گفت‌وگو« بوده اســت. وی همچنیــن از لزوم ارتقای 
حکمرانــی علمی و اســتفاده از ظرفیت های دانشــگاه برای حل 
مشکلات ملی، اهمیت عدالت آموزشی و توسعه فرصت های علمی 
برای همه دانشجویان و توجه به چالش های اقتصادی و اجتماعی 
و تلاش برای ایجاد راهکارهای عملی و مستند برای مدیریت آنها 
سخن گفت. علاوه بر این، وزیر علوم با تأکید بر ارتباط دانشگاه با 
صنعت، تولید دانش بنیان و حمایت از پژوهش های کاربردی، مسیر 

توسعه علمی کشور را روشن تر کرد.
دانشــجویان نیز در این نشســت پرســش ها و نقدهای خود را 
بی پرده مطرح کردند؛ از وضعیت صنفی تا ساختار دانشگاه، عدالت 
آموزشــی، فرآیندهای اجرایی و مسائل کلان کشور. وزیر علوم هم 
تلاش کرد، نشــان دهد که قصد دارد این نقدها را بشنود و در قالب 
»حکمرانی علمی« به آنها پاسخ دهد؛ هرچند روشن است که بخش 
مهمی از مشــکلات، خارج از اختیار وزارت علوم اســت و نیازمند 
اراده‌ای کلان تر در سطوح حکمرانی کشور. با این حال، وزیر علوم 
با ارجاع به تاریخ دانشگاه، آموزه های دینی و تجربه چهل‌وچند ساله 
آموزش عالی، تأکید کرد که راه آینده نه در تقابل که در »شــنیدن«، 

»گفت‌وگو کردن« و »به کارگیری خرد جمعی« است.

ایشــان می گویند »کســانی که امروزه تصمیم می گیرند اکثراًً 
به‌دنبال جبران محرومیت‌های گذشته هستند«. معنا و مفهوم این 
حرف این اســت که اگر کســانی از طبقه محروم کاره‌ای شوند به 
فساد آلوده خواهند شد. این نیز سخنی به غایت ناروا ست. دزدی و 
اختلاس و... بر می گردد به اخلاق و خصائص فردی و مهم تر از آن 
بر می گردد به شرایط اجتماعی و سیاسی و اداری و میزان حاکمیت 
قانون. مفسد شــدن فرد هیچ ربطی الزاماًً به اینکه در بچگی فقیر 

بوده یا نبوده، ندارد. ما همان قدر دزد از طبقه متوسط و مرفه داریم 
که از طبقه محروم. جیمز کالاهان که نخســت‌وزیر انگلیس بود و 
مادرش با رختشویی بزرگش کرده بود و در 5 سالگی به خاطر فقر 
ترک تحصیل کرد، یکی از سیاســتمداران معتبر و بســیار خوشنام 
انگلیســی شد. جان میجر هم همینطور. در مقابل، رضاشاه را هم 
داشتیم که از طبقه محروم بود و وقتی به قدرت رسید، حرص و ولع 
عجیبی برای تملک املاک مردم داشــت. آیا دزد و اختلاسگر در 

خطای معیار طبقاتیخطای معیار طبقاتی

ادامه یادداشت روز

دیدگاه

گروه سیاسی: عبدالرحیم سلیمانی 
اردستانی، استاد بازنشسته دانشگاه 
مفید روز گذشته در پیامی ویدئویی 
به  پایبنــدی‌اش  بر  تأکیــد  ضمن 
مقدس،  شــخصیت های  حرمت 
بابت برداشــت هایی که از یکی از 
مناظره های اخیرش ایجاد شده بود، عذرخواهی کرد و گفت 

هرگز قصد بی‌احترامی نداشته است.
سلیمانی‌اردســتانی در پیام ویدئویی خود که در صفحه 
اینستاگرامش منتشر شــد، توضیح داد: »این روزها به دلیل 
اینکه من یک مناظره‌ای انجــام دادم، برادران عزیزی گمان 
کردند یا کسانی به اشتباه شان انداختند و گمان کردند که من 
جسارتی محضر پیشــگاه حضرت زهرا‌)س( انجام دادم؛ در 
حالــی  که اصلًاً چنین چیزی را بنــده انجام ندادم. حتی من 
به عزیزان عرض می کنم که اصلًاً بحث من شــهادت یا عدم 
شــهادت آن حضرت نبوده و من وارد این بحث نمی شــوم؛ 
به دلیــل اینکه متخصص تاریخ باید واردش شــود. من کار 
تخصصــی آنچنانی در تاریخ نداشــته‌ام. عرضم این بوده که 
داســتانی کــه روضه خوان‌ها درباره شــهادت حضرت زهرا 
می خوانند، عدالت حضرت علی)ع( را زیر ســوال می برد و 
در این مورد شــک دارم. بنابراین، مــن هرگز وارد این بحث 
نشــدم که آیا حضرت زهرا شهید شــده یا نشده. اگر سخنم 
به گونه‌ای بوده که عزیزانم خیــال کردند که من چنین کاری 
را کردم یا بیانم اشــتباه بوده و چنین برداشــتی شده، از همه 
عزیزان عذرخواهم ولی تأکیــد می کنم هرگز چنین کاری را 

انجام نداده‌ام«.
عبدالرحیم سلیمانی‌اردســتانی پژوهشــگر دینی، استاد 
بازنشســته دانشــگاه مفید و عضو ســابق مجمع مدرسین 
و محققیــن حوزه علمیه قم اســت. او در ســال های اخیر 
فعالیت های علمی خود را بیشــتر بــر مطالعات اسلامی و 
تاریخ و مباحث کلامی متمرکز کرده و به گفته خودش، انگیزه 
اصلــی‌اش از ورود به برخی مباحث تاریخــی، تلاش برای 
»بازخوانی علمی روایت ها« و گشــودن امکان گفت‌وگوی 

پژوهشی در حوزه مسائل اعتقادی است.
مناظره مورد بحث او، بحثی پژوهشــی در حوزه تاریخ و 
روایت های مربوط به یکی از رویدادهای صدر اسلام بود. اما 
بخش هایی از اظهارات اردستانی در این مناظره توسط برخی 
مخاطبان توهین آمیز تلقی شــد؛ هرچند او در پیام ویدئویی 
تأکید کرده اســت که نه  تنها قصد چنین کاری نداشته بلکه 
موضوع مناظره نیز نقد یک روایت تاریخی بوده نه اظهار نظر 

درباره مقام و قداست شخصیت های مذهبی.
با انتشار این مناظره در فضای مجازی، موج گسترده‌ای 
از واکنش هــا در فضای عمومی و شــبکه های اجتماعی 
شکل گرفت. برخی با ادبیاتی تند خواستار پیگیری قضایی 
و برخورد شدید بودند. در مقابل، گروهی از کاربران معتقد 
بودند، نقد علمی و بررسی تاریخی باید آزاد باشد و نباید هر 
پرسش را بی‌احترامی تلقی کرد. ماجرا اما به فضای مجازی 
محدود نمانــد و واکنش‌ها از ســوی چهره‌های مذهبی، 
سیاسی و نهادهای رســمی ادامه پیدا کرد. برخی مراجع و 
روحانیون ســنتی، اظهارات او را غیرقابل قبول دانستند. 
برای نمونه علیرضا ســنجری‌اراکی در فتوایی اعلام کرد که 
انکار برخــی باورهای تاریخی مرتبط بــا فضائل اهل بیت 
می توانــد، فرد را از اصول مذهــب خارج کند. محمدعلی 
امانی، دبیرکل حــزب مؤتلفه اسلامی صراحتاًً خواســتار 
برخورد قضایی، خلع لباس و محکومیت رســمی او توسط 
دادگاه ویژه روحانیت شد. بخش هایی از رسانه ها و مداحان 
نیز با لحنی تند به انتقاد از اردســتانی پرداختند و او را متهم 
به طرح مباحثی دانســتند که می تواند منجر به ایجاد تردید 
در اعتقادات دینی شود. سید محمد خاتمی، رئیس جمهور 
اسبق نیز بدون ورود به جزئیات بحث اظهارات اردستانی را 

»غیرمؤدبانه« توصیف کرد.
واکنش ها به این مناظره نشان داد که چنین موضوعاتی 
برای بخش بزرگی از جامعه صرفاًً یک بحث تاریخی نیست 
بلکه به هویت اعتقادی بسیاری گره خورده است. به همین 
دلیل هــم روش طرح بحث در این موضوعات که ریشــه 
در باورهای عمیق دینی و هویتــی مردم دارد به‌اندازه خود 
محتوا اهمیت پیدا می کنــد. بنابراین اگرچه نقد تاریخی و 
پژوهش علمی حق طبیعی پژوهشگران است، اما ورود به 
حوزه هایی که برای بسیاری »قدسی« و هویت ساز است، 
نیازمنــد دقت، احتیاط و درک حساســیت های فرهنگی 
اســت زیرا یک برداشــت اشــتباه می تواند، واکنش‌های 

گسترده‌ای را به‌دنبال داشته باشد. 

قصد بی‌احترامی نداشتم
عذرخواهی عبدالرحیم سلیمانی‌اردستانی

دانشگاه، خانه مطالبه گری است
جلسه وزیر علوم با دانشجویان

عاطفه شمس

گروه سیاسی

بین اشرافیت قاجار و پهلوی کم داشتیم؟ فساد هیچ ربطی به طبقه 
و قشر اجتماعی و مانند اینها ندارد.

آقای دکتر اگر با »طبقه‌ای که الان در کشور حاکم است« 
مشکل دارند این مشــکل خود را نباید به نحوی بی پایه تئوریزه 
کــرده و به نحوی بغض آلــود به حدود ‌60 درصــد از مردم این 
کشــور و همه فرودستان عالم تســری دهند. به‌علاوه، ایشان 
برای این تئوری ســازی هیچ مستند عملی هم جز همان تست 
وردی دانشگاه شان ارائه نکرده‌اند. برای دفاع از این سخنان نیز 
نباید پای »طبقه متوســط« و »الیت کارآمد و وطن پرست« را 
پیش کشید. مردم طبقه فرودست هم می توانند »الیت کارآمد 

و وطن پرست« بشوند.
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گروه بین‌الملل: ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شــنبه در 
گفت‌وگو با شبکه ام‌تی‌وی اظهار کرد که واشنگتن از عقب نشینی 
عراق در تصمیمش برای مسدودسازی دارایی های حزب‌الله لبنان 
و انصارالله یمن »ناامید« اســت. وی مدعی شد که این گروه ها 

»تهدیدی برای منطقه و جهان« هستند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه 
رســمی »الوقائع العراقيه« در عراق خبر داد که دولت این کشور 
تصمیــم گرفته اســت، منابع مالی ۲۴ شــخص و نهــاد ازجمله 
حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را مســدود کند. در پی این ماجرا 
افکار عمومی در عراق دولت نخست‌وزیر محمد شیاع سودانی را 
متهم کردند که در برابر فشار آمریکا بر گروه های وابسته به »محور 
مقاومت« تســلیم شده است. با این حال شــورای وزیران عراق 
ســاعتی بعد از انتشار خبری درباره درج نام حزب‌الله و انصارالله 
یمن در میان گروه‌های تروریستی و پس از واکنش منفی گسترده 

در افکار عمومی این کشور، این تصمیم را لغو کرد.
در واکنش به این اقدام ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
ادامه اظهارات مداخله جویانه گفت، تمام کشــورها باید اطمینان 
حاصل کنند که از خاک خود توســط نیروهــای مقاومت برای 
اهدافی مانند آمــوزش، جمع آوری اموال، دســتیابی به سلاح یا 

انجام حملات اســتفاده نمی شــود. وی همچنیــن تصریح کرد، 
آمریکا فشار بر عراق را برای اتخاذ اقدامات ملموس علیه فعالیت 
نیروهای مقاومت که منافع آمریکا و عراق را تهدید می کنند، ادامه 
خواهد داد. این موضع گیری آمریکا در حالی صورت می گیرد که 
تنش ها در منطقه به‌ویژه پس از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه 
و حملات متقابل گروه های مقاومت علیه این رژیم افزایش یافته 
اســت. آمریکا و متحدانش تلاش می کنند تا فشــار بر گروه های 

حزب‌الله و انصارالله را در منطقه افزایش دهند.
عقب نشــینی عراق از تصمیم اولیه خود می تواند نشان‌دهنده 
فشــار داخلی و منطقه‌ای بر دولت این کشــور باشــد. عراق در 
ســال های اخیر تلاش کرده تا تعادلی بین روابط خود با آمریکا و 
ایران حفظ کند، امری که گاهی‌اوقات به چالش های سیاســی و 

امنیتی منجر شده است.
آمریــکا بارها گروه های مانند »حزب‌الله لبنان« و »انصارالله 
یمن« را به عنوان تهدید بــرای منافع خود و متحدانش در منطقه 
معرفی کرده و تلاش کرده است از طریق تحریم ها و فشار سیاسی، 

فعالیت های این گروه ها را محدود کند.
این موضع گیری آمریکا در حالی است که عراق با چالش های 
داخلی و منطقه‌ای متعددی مواجه است و تلاش می‌کند، تعادل را 

در روابط خود با بازیگران مختلف حفظ کند. این در حالی است 
که گروه های مقاومت در منطقــه، اقدامات خود را در چارچوب 
دفاع از منافع ملی و مقابله با اشــغالگری و مداخله‌های خارجی 
انجام می‌دهند. با ادامه تنش ها در منطقه، به نظر می‌رسد که فشار 
آمریکا بر عراق و دیگر کشــورهای منطقه بــرای محدود کردن 

فعالیت های گروه های حزب‌الله و انصارالله ادامه خواهد یافت.
پیش از این کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق 
به اشــتباه نام حزب‌الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را در لیست 

»گروه های تروریستی« قرار داده بود.
به‌دنبال این مسئله »محمد شیاع‌السودانی« نخست‌وزیر عراق 
دستور داد، تحقیقی فوری درباره خطای رخ‌ داده در تصمیم شماره 

۶۱ ســال ۲۰۲۵ کمیته مسدودســازی اموال تروریست ها انجام 
شود؛ تصمیمی که در شــماره ۴۸۴۸ روزنامه رسمی عراق در ۱۷ 
نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده بود. به گفته دفتر نخست‌وزیر، این تصمیم 
شامل متونی بوده که »بازتاب‌دهنده واقعیت نبوده« و عراق تنها با 
درخواست مالزی برای مسدودسازی دارایی های مرتبط با داعش 

و القاعده موافقت کرده است؛ نه بیشتر.
دولــت عراق در این اطلاعیه تأکید کرد که مواضع سیاســی و 
انســانی‌اش در قبال تجاوز علیه مردم لبنان و فلسطین، اصولی و 
ثابت بوده و قابل معامله نیســت و این مواضع بازتاب‌دهنده اراده 
ملــت عراق در حمایــت از حق ملت های منطقه بــرای آزادی و 

زندگی شایسته است.

آمریکا از لغو تصمیم عراق علیه گروه‌های مقاومت انتقاد کرد

اعتراض به بغداد

امانوئل مکرون در چهارمین ســفر رســمی خود به 
چین از ســال ۲۰۱۷ تلاش کرد، پکــن را برای همکاری 
در پایــان دادن به جنگ اوکراین و ایجاد توازن در روابط 
تجاری با اروپا متقاعد کند؛ اما نتیجه این سفر سه‌روزه، 
با وجود گفت‌وگوهای گسترده، محدود ارزیابی شد. او 
پس از مذاکرات پرتنش روز پنج شنبه در پایان سفر لحنی 
آرام تر داشــت و از »اعتماد متقابل« و »تمایل به اقدام 
مشترک« سخن گفت؛ در حالی که تنش های بین‌المللی 
و عدم توازن تجاری همچنان ادامه دارد. پرونده اوکراین 
مهم ترین محور گفت‌وگوها بود. مکرون همکاری چین 
را »تعیین کننده« خواند و از شی جین پینگ خواست از 
نفوذ خود بر روســیه استفاده کند. پکن نیز آمادگی برای 
حمایت از »همــه تلاش های صلــح« را اعلام کرد‌ اما 
همزمان اتهامات غرب مبنی بر حمایت چین از ماشین 
جنگی روســیه را »افتراآمیز« نامید. با وجود نشانه‌های 
دیپلماتیک، هیچ تعهد عملی یا پیشــرفت چشمگیری 
حاصل نشد.  در حوزه اقتصادی نیز دستاوردها محدود 
بود. اگرچه توافق هایی برای افزایش سرمایه گذاری های 
دوطرفه و ایجاد »محیط تجاری عادلانه« امضا شد اما 
هیچ قرارداد مهم تجاری نهایی نشد. پکن حتی سفارش 
بزرگ ۵۰۰ هواپیمای ایرباس که ســال ها انتظار می‌رفت 
را تأیید نکرد؛ اقدامی که بنا بر گزارش ها برای جلوگیری 
از تضعیف موقعیت چین در مذاکره با آمریکا انجام شد.  
عدم وحدت اروپا در برابر چین یکی دیگر از چالش های 
مطرح شــده بود. کارشناســان تأکید کردند که نبود یک 
جبهه واحد اروپایــی در برابر پکن، نفــوذ مذاکرات را 
به شدت کاهش داده است؛ در حالی که آلمان و بریتانیا 
نیز قرار است با رویکردهای متفاوت به چین سفر کنند. 
در کنار این مسائل، دو کشور ۱۲ توافق نامه در حوزه های 
جمعیت ســالخورده، انرژی هسته‌ای، سرمایه‌گذاری و 
»دیپلماسی پاندا« امضا کردند. همچنین همکاری های 
دانشــگاهی گســترش یافت اما تحلیلگــران معتقدند 
این اقدامات تأثیر چندانی بر سیاســت های کلان پکن 
نخواهد گذاشــت. در مجموع، ســفر مکرون بیش از 
آنکه به دستاوردهای راهبردی منجر شود، مجموعه‌ای 
از پیام های سیاســی و توافق های نمادین بود و نتوانست 
مواضع چین و اروپا را دربــاره اوکراین و تجارت به‌طور 

اساسی به یکدیگر نزدیک کند.

دیپلماسی ناکام در شرق
سفر پرهیاهو با دستاورد محدود

آسیادیپلماسی

گفت‌وگوی اخیر »تام باراک«، فرستاده ویژه دونالد ترامپ 
در امور سوریه و ســفیر آمریکا در ترکیه، تصویری روشن از 
تغییر پارادایم در سیاســت خارجی دولت ترامپ نســبت به 
خاورمیانه به‌ویژه ایران ترســیم می کند؛ تغییری که نه تنها بر 
رویکرد عدم مداخله مستقیم و مخالفت با »تغییر رژیم« تکیه 
دارد بلکه آن را با درکی تــازه از ظرفیت‌ها و محدودیت های 
قدرت آمریکا پیوند می‌زند. باراک در این گفت‌وگو بر‌اساس 
تجربیات خود در سیاســتگذاری واشنگتن، مجموعه‌ای از 
ارزیابی ها و هشدارها را ارائه می‌دهد که در کنار انتشار »سند 
به‌روز شــده راهبرد امنیت ملی آمریکا«، معنای دقیق تری به 

تحولات اخیر می بخشد.

نه به تغییر رژیم
باراک تأکید می کند که دولت ترامپ برخلاف تصورات رایج 
در پی تغییر رژیم در ایران نیســت. او با اشاره به تجربه تاریخی 
آمریکا می گوید: »از سال ۱۹۴۶ تاکنون واشنگتن در ۹۳ طرح 
کودتا یا تغییر رژیم حضور داشــته و همه آنها با شکست مواجه 
شــده‌اند«. این بیان صریح علاوه بر نفی نــگاه مداخله گرایانه 
حاوی نوعی اعتراف به شکست استراتژیک در دهه های گذشته 
اســت؛ به‌ویژه در مورد ایران که به تعبیر او »دو بار« تلاش برای 
مداخله در ســاختار سیاسی‌اش، نتیجه‌ای پایدار نداشته است. 
نکته مهم تر آنکه بــاراک تأکید می کند ترامپ، وزیر خارجه‌اش 
و ســناتور مارکــو روبیو بــرخلاف برخی جریان‌هــای تندرو 
جمهوری خواه، نه تنها به‌دنبال تغییر نظام سیاســی ایران نیستند 
بلکه حل مسائل منطقه‌ای را »مسئولیت بازیگران منطقه‌ای« و 
نه واشنگتن می‌دانند. او حتی می گوید، این موضوع »بیش از هر 
چیز به اسرائیل مربوط است، نه آمریکا« که نشان‌دهنده، انتقال 

بخشی از بار مسئولیت امنیتی از واشنگتن به تل آویو است.

خاورمیانه از نگاه ترامپ
بــاراک عملکرد ترامپ را در پایان دادن به »جنگ ۱۲ روزه« 
یک اقدام »تاریخی« می خواند؛ اما در عین حال تأکید می کند 
که نباید رئیس جمهوری آمریکا را مســئول تغییرات بنیادی در 
ساختار سیاســی منطقه دانست. در واقع، پیام او روشن است: 
سیاســت خارجی آمریکا در دوره ترامپ، بازتعریفی از »حد و 

مرز دخالت« را تجربه می کند.

نقش ایران در منطقه
در تحلیل باراک، ایران همچنــان بازیگر اصلی بی ثباتی در 
عراق و منطقه معرفی می شــود. او مدعی است، شبه نظامیان 
نزدیک به ایران »عملًاً بر پارلمان عراق مســلط هستند« و این 
امر قدرت مانور دولت محمد شــیاع السودانی را محدود کرده 
است. باراک با اشاره به حشد شعبی، ساختار قدرت در بغداد 

را »فلج شده« توصیف می کند.
او سپس تصویری گسترده تر از موازنه منطقه‌ای ارائه می‌دهد: 
ایــران در لبنــان، ســوریه، عراق و حتــی ترکیه حضــور و نفوذ 
قابل توجهــی دارد اما در ماه ها و ســال های اخیر »در حزب‌الله، 
حمــاس و حوثی ها عقب رانده شــده« و حتــی »در خاک خود 
هــدف حمله قرار گرفته اســت« و اکنون »بــرای حفظ عراق« 
می جنگــد؛ زیرا از دید او »این تنها چیزی اســت که برای تهران 
باقی مانده است«. این ادعاها، صرف‌نظر از دقت آن، بیانگر درکی 
در واشــنگتن از وضعیت تازه منطقه است؛ نوعی تصور از »ایران 
تضعیف  شده« که نیازمند مهار چندلایه است، نه درگیری مستقیم.

توافق با ایران
باراک مسیر حل‌وفصل بحران ها را »توافق مستقیم میان ایران و 
آمریکا« می‌داند. او می گوید، ترامپ برای گفت‌وگو آماده اســت اما 
»نه برای یک مذاکره ظاهری که زمان بخرد و فعالیت نیروهای نیابتی 
ادامه یابد«. از نگاه او، اگر تهران خواسته های واشنگتن درباره توقف 
حمایت از گروه های هم پیمان و محدودسازی غنی سازی را بپذیرد، 
»پاســخ مسئله« به‌دســت خواهد آمد و آمریکا نیز قصد »کشتار یا 
نابــودی هیچ گروهی را ندارد« بلکه می خواهد یک چارچوب پایدار 
ایجاد شود. در این بخش، باراک به نکته مهمی اشاره می کند: تفاوت 
افق زمانی تصمیم سازی در دو کشور. او می گوید: »رئیس جمهوری 
آمریکا در ســال دوم دوره خود است اما حکومت ایران چشم‌اندازی 
۵۰ ساله دارد«. این جمله به معنای اذعان به  عدم تقارن ساختاری در 
قدرت تصمیم سازی است؛ موضوعی که همواره یکی از چالش های 

واشنگتن در مقابل تهران بوده است.

خاورمیانه دیگر اولویت نیست
اهمیت ســخنان باراک زمانی بیشتر مشخص می‌شود که در 
کنار »ســند امنیت ملی« تازه منتشرشــده آمریکا قرار گیرد. این 
سند ۳۳ صفحه‌ای نشــان می‌دهد که خاورمیانه به‌طور جدی از 
اولویت های اصلی سیاســت خارجی آمریکا خارج شده است. 
ســند ادعا می کند که وضعیت منطقه »به انــدازه‌ای که تیترهای 
خبری می گویند، بحرانی نیست« و ایران، که پیش تر عامل اصلی 
بی ثباتی تصویر می شد، »در دو سال گذشته به شدت ضعیف شده 

است«. ســند همچنین به تأثیر مجموعه‌ای از اقدامات از جمله 
عملیــات اســرائیل و »چکش نیمه شــب« ترامپ علیــه برنامه 
هســته‌ای ایران  اشاره می‌کند و مدعی اســت این اقدامات توان 

منطقه‌ای تهران را محدود کرده است.
مهم ترین گزاره سند اما این است: »روزهایی که خاورمیانه بر 
برنامه‌ریزی بلندمدت سیاست خارجی آمریکا سایه می‌انداخت به 
پایان رســیده است.« این تغییر، بیانگر راهبردی گسترده تر است: 
تمرکز بر رقابت های ژئوپلیتیک بزرگ با چین و روسیه و کاستن از 

بار حضور نظامی و سیاسی در خاورمیانه.

منافع ثابت آمریکا
با وجــود کاهش اهمیــت کلی منطقــه، ســند امنیت ملی 
مجموعه‌ای از منافع ثابت آمریکا را برشمرده است: امنیت خطوط 
انرژی خلیج فارس، باز‌ ماندن تنگه هرمز و دریای سرخ، جلوگیری 
از تبدیل منطقــه به پایگاهی برای حملات علیه آمریکا و تضمین 
امنیت اســرائیل. در کنار اینها تأکید شده که واشنگتن دیگر وارد 
پروژه های »ملت ســازی« و جنگ های فرسایشی نخواهد شد؛ 
بلکه می خواهــد تهدیدها را از طریق »مدیریــت ایدئولوژیک و 
نظامی« مهار کند. همچنین گسترش توافق های ابراهیم به عنوان 

یکی از ستون های سیاست جدید معرفی شده است.

جمع‌بندی
مجموع این اظهارات و اســناد، تصویری روشن از راهبرد تازه 
واشــنگتن ارائه می‌دهد: رهیافتی که در آن مداخله مستقیم جای 
خود را به مدیریت از دور داده، ایران نه دشمنی برای جنگ نظامی 
بلکه هدفی برای مهار هوشمندانه دانسته می شود و خاورمیانه از 
مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا خارج شده است. در این میان 
سخنان تام باراک بیش از یک تحلیل شخصی، بازتاب‌دهنده یک 
جهت گیری رسمی است: نه به تغییر رژیم، آری به توافق و مدیریت 
یک منطقه که دیگر در اولویت نخســت نیست اما همچنان برای 

امنیت انرژی و اسرائیل حیاتی است.

دنبال تغییر حکومت ایران نیستیمدنبال تغییر حکومت ایران نیستیم
تام باراک سیاست‌های ترامپ در قبال ایران را تشریح کرد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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در ســال ۲۰۱۴ هنگامی که میرچا کارتارســکو، شاعر 
و رمان نویس رومانیایی در یک تور کتاب به آمریکا ســفر 
 کرد، توانســت رویــای عمرش را محقق کنــد: بازدید از 
مجموعه پروانه هــای ولادیمیر ناباکوف. کارتارســکو از 
تحسین کنندگان بزرگ این نویسندۀ روسی-آمریکایی است 
و نقاط اشــتراکی با او دارد که پیونــد حوزه های فرهنگی 
غرب و شــرق در آثار ادبی هم چنین سابقۀ مطرح شدن به 
عنوان برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات که هرگز برندۀ آن نشــده از 
جمله آن هاســت و بیشــتر از همه این که او مانند ناباکوف 

شیفته پروانه هاست.
میرچا کارتارسکو که در کودکی رویایش حشره‌شناس 
شــدن بود، در ســفری به هاروارد، اجازه یافت تا به دفتر 
سابق ناباکوف برود و از تماشای نمونه هایی از پروانه ها که 

او جمع آوری کرده بود، شگفت‌زده شد.

سه‌گانۀ پروانه‌ای
سه گانۀ خیره کننده کارتارسکو که منتقدان در سال ۲۰۱۰ 
آن را به عنوان رمان دهۀ رومانی انتخاب کردند به شــکل 
یک پروانه اســت که قسمت های اول و سوم بال ها و جلد 
میانی بدن آن را تشکیل می‌دهند. در »بال چپ« جلد اول 
که انتشــارات پنگوئن تقریباًً ۳۰ ســال پس از انتشار آن به 
زبان رومانیایی، آن را منتشر می کند، پروانه ها در هر صفحه 
در حال بال زدن هستند. اما آنها به ندرت موجوداتی اثیری 
هستند. بخشی از رویای او در این کتاب، صحنه‌ای است 
که به طور مشخص سورئال اســت،گروهی از روستاییان 
قرون وسطایی را نشــان می‌دهد که دسته‌ای از پروانه های 
غول پیکر را کشــف می کنند که مانند ماموت های پشمالو 
۲۰ قدم طــول و ۴۰ قدم عرض، زیر یــخ رودخانه دانوب 
یخ زده‌اند. آنها از زیبایی حشــرات شــگفت‌زده می شوند 
سپس برای یک ضیافت مجلل، یخ ها را جدا کرده و مانند 

خرچنگ می جوشانند.

 خویشاوندی با سالوادور دالی
کارتارســکو می گوید: »ناباکوف هنرمنــد خوبی بود 
اما در مقایســه با من ارتباط کمتری بــا ادبیات فانتزی و 
سورئالیسم داشت. تصویر پروانه های عظیم زیر یخ دانوب 
شاید مناسبتی با سالوادور دالی یا جورجیو دِِ چیریکو داشته 
باشد؛ هنرمندانی که من همیشــه با تخیل آن ها احساس 
خویشاوندی کرده‌ام.« سه گانه کارتارسکو همان کاری را 
برای بخارســت انجام داد که اولیــس جیمز جویس برای 
دوبلین. این کتاب شــهر زادگاه نویســنده را به شخصیتی 
مســتقل بدل کرد امــا این کتاب ها نامه های عاشــقانه به 
زادگاهش نیستند و او می گوید با این کتاب، انتقامی سبکی 

و ادبی از افرادی گرفت که جوانی‌اش را دزدیدند.

 نسل شلوار جین آبی
کارتارســکو، متولد اول ژوئن ۱۹۵۶ در رومانی، کشور 
کمونیستی در حوزۀ نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بزرگ شد 
و پدرش نقشــی فعال اما جزئی در ادارۀ رژیم کمونیســتی 
داشــت و هنگامی که پردۀ آهنین در سال ۱۹۸۹ فرو ریخت 
بســیار ناراحت شد. کارتارسکو پس از شــنیدن خبر فرار 

رئیس جمهور نیکولا چائوشســکو از کشــور با هلیکوپتر 
همراه همســرش به یاد می‌آورد: »او به آشــپزخانه رفت و 
کتاب حزب ســرخ خود را روی آتش گذاشــت. او همیشه 
گریه می کرد زیرا به کمونیســم اعتقاد داشت و حالا می‌دید 
که همه چیز دروغ اســت.« کارتارسکوی پسر اما احساس 
متفاوتی داشت. او که در جوانی چهره‌ای کلیدی از جنبش 
فرهنگی جدیدی بود که به عنوان »نســل شلوار جین آبی« 
شــناخته می‌شدند از آن افرادی بود که به صفحات بیتلز که 
قاچــاق بودند، گوش می‌دادند و »زوزه« آلن گینزبرگ را از 
بر بودند. او می گوید: »خود این اصطلاح هم طعنه آمیز بود 
چون ما شــلوار جین آبی می پوشــیدیم، نه شلوار جین های 
اصلــی رانگلر بلکه شــلوار جین‌های آبی ســاده‌ای که در 
رومانی تولید می شدند.« فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
برای او مانند یک آزادی بود و به یاد می آورد: »بعد از انقلاب 
من شهروند جهان شــدم.« اگرچه این نویسنده حالا پس 
از سال ها دوباره ساکن رومانی است اما می گوید یک سوم 
از زندگی‌اش پس از جنگ ســرد خارج از کشور گذشت و 
تنها چند صفحۀ اول از سه گانه »خیرکننده« را در بخارست 
نوشته اســت. بقیه این اثر ۱۴۰۰ صفحه‌ای طی ۱۴ سال در 
آمستردام، برلین، بوداپست و اشتوتگارت تکمیل شده و این 
با پروانۀ مــورد علاقه‌اش پروانه مونارک هماهنگی دارد که 

هر سال هزاران کیلومتر مهاجرت می کند.
در سال های اخیر، کتاب های او کم کم به جایگاه جهانی 
رســیده‌اند؛ جایگاهی که نویســنده آرزویش را داشــت. 
رمان »سلنوئید« او امســال در فهرست اولیه جایزۀ بوکر 
بین‌المللی قرار گرفت و سال پیش برندۀ جایزۀ لس آنجلس 
تایمز و جایزۀ ۱۰۰ هزار یورویی دوبلین شد که آن را به شکل 
مشــترک با شــان کاتر مترجم کتاب دریافت کرد. مجلۀ 
»اشپیگل« هم امسال »بال چپ« را در فهرست ۱۰۰ کتاب 
برتر جهان قرار داد و ترجمۀ جدیدی از آن امسال در فرانسه 
منتشر شد. این واقعیت که او در ۱۰ سال گذشته به عنوان 
یکی از مدعیان جدی جایزۀ نوبل ادبیات در نظر گرفته شده 
اما موفق نشــده به این جایزه برســد، آیا او از انتظار برای 
کادمی سوئد خسته شده است؟ می گوید:  تماسی از سوی آ
»هرگز منتظــر این تماس نبــوده‌ام. از افــرادی که من را 
شایسته آن می‌دانند، سپاس گزارم زیرا شایستۀ جایزۀ نوبل 
دیده شــدن، حتی اگر فقط یک شایعه باشد، یک افتخار 
مطلق اســت. کارتارســکو می گوید: »فکر می‌کنم امروز 
می توان از نوعی رونق گروه نویسندگان شرقی صحبت کرد 
که من به عنوان یکی از اعضای این گروه بودن بسیار افتخار 
می کنــم. می توانید آن را با آن چه در دهه های ۱۹۶۰ و ۷۰ با 
نویســندگان آمریکای لاتین مانند گارسیا مارکز، وارگاس 

یوسا یا بورخس شکل گرفت، مقایسه کرد.«
اگرچه کارتارســکو مورد تحســین منتقدان است اما 
آن طور که باید توســط نهادهای ادبی پذیرفته نشده است. 
اوایل امســال، کارتارســکو به طرز بحث برانگیزی با یک 
کادمی رومانی محروم  رأی از حضور در مجمــع عمومی آ
شد. کارتارسکو تأکید می کند نسبت به چنین اموری کاملًاً 
بی‌اعتناســت. می گوید: »من از اینکــه در نهایت موفق 
نشدم، آسوده خاطر بودم. فکر می کنم برای این کار مناسب 

کادمیکی در من وجود ندارد.« نیستم، هیچ جنبۀ آ

رویای دزیده شدهرویای دزیده شده
روایت میرچا کارتارسکو از قرابتش با ناباکوف و سالوادور دالی

کوروش یغمایی که می توان او را پدر موسیقی راک ایران نامید در 
۷۹ سالگی با انتشار پیامی از خداحافظی خود با دنیای موسیقی خبر 
داد؛ خداحافظی‌ای که هم‌زمان با انتشــار آخرین آلبومش از آمریکا 

قطعی شده است.
کوروش یغمایی چند روز گذشته در صفحۀ اینستاگرامش اعلام 
کرد که آلبوم جدیدش »پلاک ۴۴« مشــتکل از ۱۰ قطعه ترکیبی از 
راک کلاســیک و عناصر سنتی ایرانی به زودی از شرکت آمریکایی 
Now Again Records و Eaten Alive منتشر می شود و این آخرین 

اثر هنری‌ا‌ش خواهد بود. یغمایی در پیام خود تأکید دارد: »دست کم 
گاه هستید که برای ادامۀ کار در زمینۀ موزیک  شما یاران مهربانم، آ
و گذر از این کوره‌راه ســنگلاخ و دشــوار آن هم با نداشتن کمترین 
امکانات، هر آن چه در توان داشــته‌ام برای فرهنگ و هویت پرشکوه 
و ورجاوند ایران نازنینم بــه کار گرفته‌ام.« یغمایی پیام خود را با این 

جمله به پایان برده است: »خداوند ایران را بپاید.«

 از شاهرود تا قله راک 
زندگــی کوروش یغمایــی که متولد ۱۲ آذر ۱۳۲۵ در شهرســتان 
شاهرود است از کودکی با موسیقی پیوند خورد. اگرچه نواختن سنتور 
را نزد پدر آغاز کرد اما جذابیت گیتار، ســاز مدرن آن روزها، مسیر 
زندگی‌اش را تغییر داد. او در ۱۸ سالگی یک گروه راک اینسترومنتال 
تشکیل داد و به دلیل مهارت خارق‌العاده در نواختن گیتار به »پنجه 
طلایی« ملقب شد. در دهۀ ۱۳۵۰ یغمایی با تلفیق ملودی های غربی 
و رنگ مایه های ایرانی، صدایی کاملًاً متمایز خلق کرد. او گیتار را به 
پایۀ اصلی آهنگ ســازی تبدیل و با بداهه سازی های نوآورانه، راک 
ایرانی را بازتعریف کرد. کارشناســان اروپایــی و آمریکایی، او را به 
تنهایی بنیان گذار این ســبک در ایران می‌دانند و نقشش را هم تراز با 
پیشگامان جهانی راک چون رولینگ استونز و بیتلز ارزیابی می کنند.

 در میانه کمبودها و محدودیت‌ها
پیشگامی کوروش یغمایی در دورانی شکل گرفت که دسترسی به 
ابزار و امکانات موسیقی به شدت محدود بود. یغمایی در گفت‌وگو 
با مجلۀ »بیلبورد« دربارۀ شــرایط موسیقی ایران در دهۀ ۷۰ میلادی 
تعریف کرده‌ است: »آلات موسیقی بسیار سخت به دست می آمد یا 
اصلًاً موجود نبود. حتی سیم گیتار پیدا نمی شد. یک بار به استودیو 
رفتیم و باید کل آهنگ را در یک اجرای هم‌زمان ضبط می کردیم چون 
پول زیادی نداشتیم.« با این حال همین محدودیت ها، خلاقیت او را 

شکوفا کرد. او نه تنها راک را به ایران آورد بلکه موفق شد، جذابیت 
راک ایرانــی را به گوش و جان مخاطبان بین‌المللی برســاند. مجلۀ 
»بیلبورد« که این گفت‌وگو را سال ۲۰۱۱ به مناسبت انتخاب یغمایی 
بــه عنوان یکی از »۵۰ راکر اول دنیا« منتشــر کرده بود هم چنین در 
توضیح یغمایی در باب فلسفۀ هنری خود اضافه می کند: »با استفاده 
از ملودی هــای غربی، من گیتار را تبدیل بــه پایه‌ای از آوایی متمایز 
)اختصاصاًً( ایرانی کردم، در ســطحی که برای مخاطب بین‌المللی 
هم جذابیت داشته باشد.« او تأکید می کند، موسیقی وقتی ارزشمند 
اســت که »یک اروپایی، آمریکایی، اســپانیایی یا حتی یک عرب 
یــا آفریقایی، آهنگی را بشــنوند و از آن لذت ببرند حتی بدون درک 

)معنی( شعر.«
به‌رغم مهاجرت بســیاری از هم‌دوره‌ای هایش، یغمایی ماندن در 
ایران را انتخاب کرد. او در پاســخ به سؤالی دربارۀ دلیل ماندنش در 
ایران گفته است: »هر هنرمندی باید تاریخ و هویت فرهنگی خود را 
درک کند. عشــق من به تاریخ ایران به نوعی به بیماری شبیه است. 
هر چه که ما ایرانیان داریم از موسیقی فولکلوریک مان می آید. اگر از 
ایران رفته بودم، مطمئنم که به نواختن موسیقی به صورت بین‌المللی 
می پرداختم اما احتمالًاً فارسی اجرا نمی کردم.« این عشق به هویت 
ایرانــی در آثار او از ترانه‌های عاشــقانه گرفته تا قطعاتی با مضامین 

اساطیری و ملی، همواره حاضر بوده است.

 سال‌های ممنوع‌الکاری
یغمایی در کانال تلگرامی خود دربارۀ سال های ممنوع‌الکاری‌اش 
در ایران نوشته است: »با ممنوع‌الکار شدنم همه راه های شرافتمندانه 
برای ادامه زندگی‌ به رویم بســته شــد و برای ماندن در سرزمینم که 
همواره به آن عشــق می‌ورزم تنها یک راه به ذهنم رســید که تقریباًً 
نزدیک به کارم یعنی موزیک بود و آن، کار در زمینۀ کتاب و نوار قصه 

کودکان بود. البته بدون ذکر نامم! من ممنوع‌الاسم هم شده بودم.«
کــوروش یغمایــی هم‌زمــان بــا گرفتن مــدرک کارشناســی 
جامعه شناســی، آهنگ ســازی روی چند شــعر از هم‌کلاسی خود 
مهدی اخوان لنگرودی را آغاز کرد که با نام های »گل یخ« و »حجم 
خالی« به فضای حرفه‌ای موســیقی ایــران راه یافتند. »گل یخ« به 
ســرعت به خارج از مرزهای ایران نفوذ کــرد و در پی آن، اجراهای 
گوناگونی در دیگر کشــورهای جهان از این ترانه شــکل گرفت که 
تاکنون نیز ادامه دارد. می توان گفت این یکی از نخستین بارهایی بود 

که موسیقی ایران وارد عرصه های جهانی می شد.

کوروش یغمایی پس از سال‌ها ممنوع‌الکاری با دنیای موسیقی وداع کرد

خداحافظی یغمایی
ادبیات جهان

فیلم مستند

فیلم مستند »خط‌‌القعر« به کارگردانی فرشاد اکتسابی سال گذشته 
یکی از فیلم های هجدهمین جشــنواره بین‌المللی »سینما حقیقت« به 
لحاظ موضوعی بود. اکتسابی سینماگر اجتماعی است و حضورش در 
یک پروژه که به تاریخ سال های جنگ اشاره دارد، جذاب بود. او که در 
کارنامه ســینمایی‌اش، فیلم های محبوب »آلاله« و »ف- الف« را دارد 
با »خط‌القعر« وارد حوزه تازه‌ای شــد. این محصول »مرکز گســترش 
سینمای مستند و تجربی« دلایل شکل گیری جنگ ۸ ساله ایران و عراق 
در یک بســتر تاریخی همچنین روابط بین دو کشور را بررسی می کرد. 
خط‌القعر به‌دنبال چرایی آغاز جنگ بین ایران و عراق به‌دلیل اختلافات 
مرزی و براساس عمیق ترین نقطه اروندرود یعنی »خط تالوگ« از زمان 
امپراتوری عثمانی تا شروع جنگ تحمیلی است و در بازه زمانی فعلی و 
شرایط »ایران و جهان« با هدف »هشداردهی و ایجاد هراس« به‌دنبال 
این اســت که چه عواملی منجر به جنگ ‌۸ ساله و تجاوز عراق به ایران 
شده است؟ روایت این مستند در یک بستر تاریخی از »دوران صفوی« 
و مناقشات فیمابین با »حکومت عثمانی« طی سال‌های حکومت های 
»افشاریه و قاجاریه« همچنین »پهلوی« و سرانجام با به قدرت رسیدن 
حزب بعث و »صدام« اســت و به بررسی علل طولانی ترین جنگ قرن 
بیســتم می پردازد. در جایــی  که یک رودخانه دو کشــور را از یکدیگر 
تفکیک کرده اســت، مرز دو کشور را براســاس »خط‌القعر« رودخانه 
مشــخص می‌کنند، در حقیقت، خط‌القعر یک خط مرزی است که از 
عمیق ترین نقطه رودخانه در نظر گرفته می شــود که باعث شده هر دو 
کشور همسایه با  سهمی عادلانه از ظرفیت ها و موهبت های آن رودخانه 
مرزی بهره مند شــوند. در‌خصــوص تعیین این مرز آبــی در رودخانه 

شط‌العرب )اروندرود( همواره در طول تاریخ بین حکومت های مختلف 
دو کشور ایران و عراق )عثمانی آن زمان( مناقشات و اختلافات عمیقی 

وجود داشته است. 
فرشاد اکتسابی، کارگردان این مستند درباره ایده اصلی آن می گوید: 
»در مستند »خط القعر« بیشتر رویکردی تاریخی به موضوع علل وقوع 

خط‌القعر شکل‌گیری جنگ عراق و ایران را در بستر تاریخ بررسی می‌کند

وایت آغاز جنگ ر
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نتفلیکــس هــر  مــاه فهرســت بلندبالایــی از فیلم‌ها و 
سریال های تازه را به سرویس خود اضافه می کند اما همزمان 
تعداد زیادی از آثار محبوب نیز به‌دلیل پایان امتیاز بهره برداری 
از این پلتفرم حذف می شوند. ایندیپندنت گزارش داده که این 
 بار دو ســریال »فرندز« و»ســوپرنچرال« در صدر فهرست 
خروجی ها قرار دارند که باعث ناراحتی گســترده کاربران در 
بریتانیا و آمریکا شده است. در واقع نتفلیکس این بار تصمیم 
گرفته، حق پخش این سریال کمپانی برادران وارنر را پرداخت 
نکنــد. چراکه بار قبل نزدیک بــه 100 میلیون دلار بابت این 
اتفاق به حســاب این کمپانی واریز کرده بود. اما این روزها 
اتفاق دیگری هم در جریان اســت. نتفلیکس تلاش می کند 
کمپانی بــرادران وارنر را خریداری کند کــه اگر این معامله 
جوش بخــورد، او صاحب حق پخــش و کپی‌رایت تمامی 
محصولات این کمپانی خواهد شد و پس دلیلی وجود ندارد 
که حالا برای این ســریال محبوب آنقدر هزینه کند. چیزی 
به نهایی شــدن فروش کمپانی برادران وارنر نمانده است اما 
هنوز هیچ چیز هم قطعی نیســت بنابراین مدیران نتفلیکس 
فعلا دست نگه‌ داشته‌‌اند تا تکلیف این کمپانی بزرگ سینمای 
هالیوود مشخص شود و بعد احتمالا برای بازگشت »فرندز« 

به پلتفرم خود تصمیم خواهند گرفت.
 ۳۰ دسامبر، »فرندز« نتفلیکس را ترک می کند؛ سریالی 
که از ســال ۲۰۱۵ روی این پلتفرم در حال پخش بوده. البته 
این موضوع نباید تعجب آور باشــد چون مجموعه ها معمولًاً 
بین ســرویس های مختلف جابه جا می شوند. این بخشی از 
واقعیــت دنیای مدرن اســت. ماه دســامبر ۲۰۲۵ فیلم های 
»پلیس بورلی هیلز« و »ماتریکــس« هم از نتفلیکس کنار 
گذاشته می شــوند. این تغییرات بخشــی از روند همیشگی 
نتفلیکس برای مدیریت قراردادهای حق اســتفاده است اما 
حذف آثار محبوبی چون »فرندز« و »ســوپرنچرال نشــان 
می‌دهد که حتی پرطرفدارترین سریال ها نیز نمی توانند برای 

همیشه در این سرویس باقی بمانند.
اما اینکه حذف »فرندز«- از بین همه ســریال ها- باعث 
شده مردم از کوره در بروند، چیزهای زیادی درباره تلویزیون 
در سال ۲۰۲۵ می گوید. اول اینکه فرندز اصلًاً پیر نمی شود. 
قســمت آخر آن ۲۱ سال پیش پخش شــده اما با وجود همه 
 چیز- تغییر سلیقه ها، نوشتارهای تازه تر، انتخاب های بیشتر- 
هنوز آن قدر محبوب اســت که نشریه ایندیپندنت اخیراًً آن را 

»بیشترین  بار تماشاشده ترین سریال نتفلیکس« نامید.
این یعنی ســریال ارزش بســیار بالایی دارد. در ســال 

۲۰۱۸ نتفلیکــس مجبور شــد برای حفظ این ســریال در 
آرشــیو جهانی‌اش دوباره مذاکره کنــد و ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون 
دلار بپردازد؛ آن هم برای یک قرارداد یک  ساله. البته برای 
همــه طرف ها معامله خوبی بود؛ حتی در رقم بالاتر هم این 
مبلغ کمتــر از ۱ درصد درآمد نتفلیکس در آن ســال بود و 
»فرندز« تبدیل شد به پربیننده ترین برنامه تمام سرویس های 

استریم در بریتانیا.
اما حالا در دوران »جنگ پلتفرم های اســتریم« زندگی 
می کنیم؛ دورانی که در آن سرویس ها برای جذب هر مشترک 
می جنگند و همین دلیل اصلی خروج »فرندز« از نتفلیکس 
است. فرندز محصول کمپانی برادران وارنر است. این شرکت 
قرار است برای اولین بار سرویس اچ بی او مکس را در بریتانیا 
راه‌اندازی کند و احتمالًاً هیچ سریالی مثل »فرندز« نمی تواند 
مشــترک جذب کند. بنابراین از منظر تجاری کاملًاً منطقی 
اســت که اچ بی او مکس این ســریال را بــه پلتفرم خودش 
منتقل کند. فارغ از جنبه اقتصادی این جنجال نکته دیگری 
هــم درباره نحوه تماشــای تلویزیون توســط مردم آشــکار 
می کند. خواهید دید که تقریباًً هیچ کــدام از هواداران به این 
دلیل ناراحت نیستند که فرندز »سریال خوبی« است؛ بلکه 
دلخورند چون روتین روزمره شــان مختل شــده است. برای 
آنها »فرندز« مثل صدای پس‌زمینه آرامش بخشــی است که 
هنگام انجام کارهای دیگر روشن می کنند. کافی است کمی 
در فضای ایکس )توئیتر سابق( بچرخید؛ مردم می نویسند که 
فرندز را هنگام غذا خــوردن، درس خواندن یا کارهای خانه 
تماشــا می کنند. برای مدیریت ای دی اچ دی اســتفاده‌اش 

می کنند. برای خواب بهتر روشنش می کنند.
و این منطقی است چون یکی از ویژگی های عجیب فرندز 
همیشه کارآمدی حیرت‌انگیزش بوده. این سریال هیچ‌وقت 
ریسک نمی کرد یا ساختارشکنی نداشت. فقط 6 شخصیت 
جذاب که بی‌وقفه و با یک ریتم مشخص شوخی می کردند. 
صدای خنده تماشــاگران. چند دقیقه یک بار موسیقی بین‌ 
ســکانس ها. یک الگو، یک ریتم آرام بخش که می‌شود مثل 

ساعت بدن به آن عادت کرد.
نکته این است »فرندز« جابه جا شــد. طرفداران دوباره 
پیدایش کردنــد. حالا هم چون از نتفلیکــس می‌رود، قرار 
نیست دنیا تمام شود. ضمن اینکه در دوران ادغام های گسترده 
رسانه‌ای زندگی می کنیم؛ ماه گذشته نتفلیکس پیشنهاد خرید 
بخش اســتریم براداران وارنر را ارائه داده است. اگر این اتفاق 

بیفتد احتمالًاً تا کریسمس دوباره مالک فرندز خواهد شد.

حذف حذف فرندزفرندز
نتفلیکس سریال پرطرفدار را از پلتفرم خود حذف می‌کند

او در سال ۱۳۷۳ آلبوم »سیب نقره‌ای« را عرضه کرد. پس از آن 
سه آلبوم »ماه و پلنگ«، »کابوس«، »تفنگ دسته نقره« هم چنین 
موســیقی فیلم »گرگ های گرسنه« را منتشــر کرد. این آثار آغازی 

دوباره برای ادامه موسیقی مدرن در ایران بودند.
اگرچــه کوروش یغمایی پس از انقلاب در ایران ماند اما صدای 
او از مرزهــای ایران فراتر رفت و در غرب هم شــنیده شــد و این 
 Now-Again مدیون آشنایی ایوتن آلاپات، مدیر شرکت آمریکایی
Records با موســیقی یغمایی در ســال ۱۳۸۸ بود. آغاز این راه، 

حضور ترانه »حجم خالی« یغمایی در آلبوم گردآوری‌ شــده‌ای به 
نام »زنجیر خودت را بباف« در ســال ۲۰۱۰ بــود که این ترانه را به 
عنوان تنها نمایندۀ خاورمیانــه معرفی کرد. آلاپات این انتخاب را 
آغازی برای »کشف دوبارۀ کوروش در غرب« دانست. پس از آن، 
در سال ۲۰۱۱، آلبوم »بازگشت از لبۀ پرتگاه« منتشر شد. این آلبوم 
که بهترین تک‌آهنگ های دورت طلایی یغمایی )۱۹۷۹-۱۹۷۳( را 
در بر می گرفت با استقبال نشریات معتبر جهانی مواجه شد. مجلۀ 
»رولینگ اســتون« به آن سه ستاره از چهار ستاره داد، MOJO آن 
را بهترین آلبوم ماه جهان معرفی و امتیاز کامل )چهار ســتاره( به 
آن اعطا کرد و بیلبورد نیز با او گفت‌وگو کرد. این انتشــار، یغمایی 
را در صحنه بین‌المللی موسیقی تثبیت کرد. همکاری با این شرکت 
آمریکایی به انتشار آلبوم‌های دیگر یغمایی در غرب انجامید. آلبوم 
»ترک گوشه نشــینی« که حاوی ۳۰ ترانــه از دوره پیش از انقلاب  
بود نیز توســط این شرکت منتشر شد. این روند برای آثار جدید او 

نیز ادامه یافت.

و اما خداحافظی
خداحافظی کوروش یغمایی در ۷۹ سالگی، فصل پایانی زندگی 
حرفه‌ای هنرمندی اســت که با پشتکار و عشق، موسیقی راک را در 
ایران ریشه‌دار کرد. آخرین آلبوم او، »پلاک ۴۴«، نماد تلاش او در 

مسیر علاقه مندی‌اش تا حد توان است. میراث او تنها در آهنگ ها و 
نت ها نیست؛ بلکه در الهام بخشیدن به نسل های بعدی موسیقیدانان 
ایرانی اســت که راه او را ادامه می‌دهند. وداع او پایان یک افســانه 

نیست؛ بلکه شاید آغاز فصلی دوباره برای تاریخ راک ایران است.
آلبوم »پلاک۴۴« بعد از ۵۰ ســال فعالیت )از گل یخ در ســال 
۱۳۴۸ تا کنون( بوده و به نوعی جمع بندی آثارش اســت که شــامل 
همکاری با نوازنده های جوان و بازخوانی هایی از آثار قدیمی ا ست؛ 
تم این آلبوم ایران، مرور خاطرات و عاشــقانه هایی اســت. کوروش 
یغمایی با این تصمیم خود به دوران ۵۰ ســاله حضورش از موسیقی 
راک و ایرانی پایان می‌دهد. این خبر تلخی برای دوستدارانش است، 
یکی از اســطوره های موســیقی ایران که می خواهد از فعالیت های 
موســیقایی کناره گیری کند، هرچند زندگی هنری و یاد او همیشــه 
ماندگار خواهد بود. از قطعات این آلبوم می توان به این موارد اشــاره 

کرد:
  پلاک ۴۴ )قطعه اصلی، راک-ســنتی با شــعر فارســی درباره 

خاطرات تهران قدیم(.
  زنجیر خودت را بســاز )بازخوانی از آثار قدیمی، با شــعر مهدی 

اخوان ثالث(.
  حجم خالی )از ســال ۱۳۵۴ با شــعر اخوان، حالا با ارکســتر 

جدید(.
  می شناسیدم )از آلبوم کابوس، با شعر حسین منزوی، راک(.

  دیشــب که بارون اومــد )فولکلور راک، با همخوانی ســاتگین 
یغمایی(.

  یاغــی )قطعه پایانی، الهام  گرفته از موســیقی راک دهه ۴۰ با تم 
خداحافظی(.

بقیه قطعات )مثل کابوس و آخرین پلاک( روی مهاجرت، عشق 
به ایران و ســنت ها تمرکز دارند، با نوازندگی کوروش و نوازنده های 

جوان آمریکایی-ایرانی تولید شده است.

گزارش

جنگ ‌8 ساله ایران و عراق داشتم چراکه معتقدم، حوادث تاریخی مثل 
سلسله مهره های دومینو چیده شده در پی هم هستند که هر مهره وقت 
فرو‌افتادن بر فروافتادن مهره دیگر اثر می گذارد و اگر می خواهیم در یک 
مســتند، برهه‌ای خاص از تاریخ را مورد واکاوی قرار دهیم  باید نگاهی 
دیالکتیکی به وقایع تاریخی پیش از آن واقعه داشته باشیم. پژوهش این 
مستند یک ســال‌ونیم به طول انجامید اما از آنجایی که تمرکزم بر اسناد 
و مدارک بود، جست‌وجوی فراوانی را در زمینه یافتن خیلی از اسنادی 
که شاید کسی تا  به حال به سراغ شان نرفته یا از آنها خبر نداشته است در 

پیش گرفتم. این مستند یک مستند صرفاًً آرشیوی نیست«.
این مستندســاز تلاش کرده که علل شکل گیری جنگ  8ساله را در 
بستر تاریخی ریشــه یابی کند به همین دلیل، روایت مستند را از دوران 
صفوی و مناقشــات این حاکمیت با حکومت عثمانی آغاز کرده است 

کــه عمدتاًً درخصوص ســرحدات این دو امپراتوری بــزرگ در منطقه 
سوق‌الجیشــی شــط‌العرب )اروندرود( بوده و این مناقشات سال های 
متمادی طی آمدورفت حکومت هایی چون افشاریه و قاجاریه همچنین 
پهلوی به قوت خود تداوم داشــته است که سرانجام با به قدرت رسیدن 

صدام به نبردی خونین و طولانی منجر شد.
اکتسابی درباره منابع پژوهشی این مستند توضیح می‌دهد: »مطالبی 
را از کتاب ها، مقالات، نشریات و تاریخ شفاهی های مختلف جمع آوری 
کردم. برای پژوهش صرفاًً به منابع ایرانی اکتفا نکردم و برخی اطلاعات 
را از منابع غیر‌ایرانی به خصوص عراقــی جمع آوری کردم تا موضوع را 
از زاویه دید طرف مقابل نیز بررســی کنم. در این فیلم تکیه ما بر اسناد 
تاریخی است و چیزی حدود ‌۱۸ هزار سند تاریخی را مورد بررسی قرار 
دادم که بخشی از آنها در کتابخانه ملی، مرکز اسناد وزارت امور خارجه و 
آرشیوهای مختلف اسناد و... در دسترس بوده است. من برای پژوهش 
»خط‌القعر« به مرکز اســناد کشور امارات همچنین قطر دسترسی پیدا 
کردم که در آنجا اطلاعات بســیار خوبی از گزارشــات ام آی ســیکس 
انگلستان به‌دســت آوردم. همچنین در آرشیو اسناد اندیشکده ویلسون 
در واشنگتن نیز تعداد زیادی فایل های صوتی پیاده شده از گفت‌وگوهای 
محرمانه صدام حســین با امرای ارتش نیز پیدا کردم که مربوط به زمان 
قبل از شــروع جنگ است«. این کارگردان با اشــاره به شیطنت های 
رسانه‌ای درباره آغازگر جنگ می گوید: »برخی شبکه های خارجی مثل 
»من و تو« با خوانش بخشی از اسناد، مستند هایی می ساختند و طوری 
بیان می کردند که گویا ایران متولی جنگ بوده و بسیاری از مردم نیز این 
شبکه ها را دنبال می کردند. یعنی طوری اسناد را پشت هم می چیدند که 
این طور به مخاطب القا کنند، در حالی که آنها نیز به نوعی یک طرفه به 
قاضی می‌رفتند و اســناد مربوط به آغاز جنگ را باید در کنار هم مورد 
تحلیل و واکاوی قرار داد. همان طور که در این مستند انجام دادیم و در 
نهایت با توجه به بررســی هایی که صورت گرفت، می توان گفت صدام و 
حزب بعث جنگ 8 ساله با ایران را آغاز کرد. البته من در فیلم می گویم 
چه مشــکلات و اتفاقاتی هم در کشور ما باعث شد به صدام کمک کند 

که بیشتر به خواسته و اهدافش برسد.
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منفی بودند. این گستردگی رشد از نشــانه های مهم بازارهای صعودی 
قدرتمند به شــمار می‌رود و بیانگر آن اســت که رشــد بازار به صنایع و 
نمادهای محدود خلاصه نشــده اســت. در کنار عوامل درون‌بورسی، 
تحولات بازارهای موازی نیز نقش مهمی در تقویت انتظارات صعودی 
ایفا کرده‌اند. دلار آزاد که معاملات پنج شنبه را در سطح ۱۱۹ هزار و ۷۵۰ 
تومان به پایان رســانده بود، معاملات دیروز را در سطح ۱۲۱ هزار و ۴۰۰ 
تومــان آغاز کرد. همچنین اختلاف حــدود ۷۰ درصدی میان نرخ دلار 
آزاد و دلار توافقی، نگاه ها را بیش از پیش به ســمت بازار سهام معطوف 
کرده اســت. در بازار طلا نیز روند افزایشی ادامه یافت؛ به طوری که هر 
گرم طلای ۱۸ عیار به ســطح ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و سکه 
امامــی با عبور از مرز ۱۳۰ میلیون تومان وارد کانال جدید قیمتی شــد. 
صندوق های طلا نیز دیروز با اســتقبال ســرمایه گذاران مواجه شدند و 
بیش از هزار میلیارد تومــان ورود پول حقیقی را تجربه کردند. با وجود 
رکوردشــکنی های اخیر، رفتار بازار در روزهای آینــده اهمیت ویژه‌ای 
خواهد داشــت. در صورتی که صفوف خرید برخی نمادها عرضه شود 
میزان پایداری تقاضا محک زده خواهد شد. اگر نقدینگی موجود بتواند 
عرضه ها را جذب کند، می توان به تداوم روند صعودی امیدوار بود؛ در غیر 
این صورت، احتمال نوسانات کوتاه مدت و اصلاح مقطعی دور از انتظار 
نخواهد بود. چشم‌انداز بازار سهام در روزهای پیش‌رو نشان‌دهنده ادامه 
روند صعودی با حفظ سطح نقدینگی بالا و تقاضای گسترده است. اگر 
عرضه ها متناســب با تقاضای موجود باشد، شاخص ها می توانند مسیر 
رشــد خود را ادامه دهند و موج های جدیدی از ورود سرمایه حقیقی به 
بازار ایجاد شــود. با این حال، نوســانات بازار ارز و تغییر سیاست های 

اقتصادی می تواند بر سرعت و ثبات این رشد تأثیرگذار باشد.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

منظور اقتصاددانان چیست؟
به طور متعارف، انتظار می‌رود بودجه ســالانه نقشی اساسی 
در افزایش رشــد اقتصــادی، تثبیت متغیرهــای کلان و تأمین 
کالاها و خدمات عمومی همچون امنیت، آموزش، بهداشــت، 
محیط‌زیست و زیرساخت های عمومی ایفا کند. با این حال، در 
عمل، بودجه به محملی برای تحقق شعارهای انتخاباتی، اهداف 
سیاسی و تثبیت ائتلاف های قدرت تبدیل شده است. در نتیجه، 
نهادهای سیاسی، عقیدتی و سازمان هایی که مأموریت مستقیمی 
در ارائه کالای عمومی ندارند، سهمی به‌مراتب بیشتر از نهادهای 
خدمات‌رسان به مردم از منابع بودجه‌ای دریافت کرده‌اند. از نگاه 
امضاکنندگان نامه، یکی از عمیق ترین مشکلات بودجه در ایران، 
غیبت انسان و مسائل انســانی در اولویت های سیاست گذاری 
است. در بسیاری از لوایح بودجه، تأمین معیشت مردم، دسترسی 
به دارو، حمایت از بیمــاران خاص، آموزش عمومی باکیفیت و 
کاهش نابرابری های اجتماعی در حاشیه قرار گرفته‌اند؛ در حالی 
که منابع قابل توجهی صرف امور غیرمولد یا فاقد اثر ملموس بر 
زندگی شهروندان می‌شود. نتیجه آنکه سهم مستقیم مردم از کیک 

بودجه هر سال کوچک تر شده است.
این وضعیت در تضاد آشکار با شــعارهایی است که دولت ها 
هنگام به دست گرفتن سکان قدرت مطرح می کنند. غالب دولت ها 

با وعده حمایت از فرودســتان، کاهش نابرابری و تحقق عدالت 
اجتماعی روی کار می آیند اما در عمل، ســازوکارهای بودجه‌ای 
به گونه‌ای عمل می کنند که منافع اصلی نصیب گروه‌های ذی نفوذ 
و ذی نفع می شــود و نه طبقات آســیب پذیر جامعه. اقتصاددانان 
در نامه خود هشــدار داده‌اند که طی سال های اخیر، بخش قابل 
توجهی از بودجه جاری کشــور در سیاهچاله‌هایی هزینه شده که 
نه تنها به حل مشــکلات ساختاری اقتصاد کمکی نکرده‌اند بلکه 
خود به شــکل گیری ابرچالش‌هایی مانند کســری مزمن بودجه، 
تورم بالا، کاهش سرمایه گذاری و فشار مضاعف بر معیشت مردم 
انجامیده‌اند. از نگاه آنان، اســتمرار این روند در سال های آینده، 
فشارهای ســنگین تری بر منابع عمومی و زندگی شهروندان وارد 
خواهد کرد. در چنین چارچوبی اســت کــه مطالبه اقتصاددانان 
برای »شفافیت و عدالت در بودجه« معنا پیدا می کند. آنچه امروز 
به عنوان ســهم مردم از بودجه باقی می مانــد، در نگاه این گروه، 
شــباهت زیادی به همان مشــت خالی داموس‌الملک در سریال 
»قهوه تلخ« دارد؛ سهمی که نه به صورت نقدی و واقعی بلکه در 
قالب وعده ها و حواله های تکراری به شهروندان ارائه می شود. از 
همین‌رو، امضاکنندگان نامه تأکید دارند که بدون اصلاح ســمت 
هزینه های بودجه، شفاف سازی کامل دخل و خرج دولت و حذف 
ردیف های غیرمولد، هیچ اصلاح اقتصــادی پایداری به عدالت 

منتهی نخواهد شد.

کنش‌گری اقتصاددانان
ایــن روزها اقتصاددانان بیشــتر از دیگــر گروه های علمی 
دیگر واکنش نشــان می‌دهند و نسبت به رویدادهای اقتصادی 
و تصمیم های کلان ســکوت نمی‌کننــد و تلاش دارند ارزیابی 
و هشــدارهای خود را آشــکارا بیان کنند. این کنشگری البته 
پدیده‌ای تازه نیســت. دســت کم بیش از چهار دهه اســت که 
اقتصاددانان ایرانی نســبت به چالش‌های ســاختاری اقتصاد 
کشــور دغدغه دارند و آنچه امــروز به عنــوان ابربحران های 
اقتصادی شناخته می شود، از همان زمان که صرفاًً یک چالش 
بود، از سوی آنان شناسایی و گوشزد شده است. طی این سال ها، 
دولت های مختلف با گرایش ها و سلایق سیاسی گوناگون بر سر 
کار آمده‌اند و جامعه ایران تجربه متنوعی از الگوهای حکمرانی 
را پشت سر گذاشته است. با این حال، آنچه به نظر می‌رسد نقطه 
مشترک بســیاری از این دولت ها بوده، بی توجهی یا کم توجهی 
به چالش های به ظاهر کوچک اقتصادی اســت؛ مســائلی که 
در زمان خود جدی گرفته نشــدند، انباشته شدند و به مرور به 
بحران هــای بزرگ و پیچیده بدل شــدند از منظر اقتصاددانان، 
بخش قابل توجهی از مشــکلات امروز، حاصل همین رویکرد 
کوتاه مدت اســت؛ رویکردی که به جای حل مسئله، بحران ها 
را »زیــر فرش« پنهان کرده و عملًاً زمیــن دولت های بعدی را 
مین گذاری کرده اســت. کســری بودجه مزمن، ناترازی های 
گســترده، فشــارهای تورمی و فرسایش ســرمایه اجتماعی، 
پیامدهای انباشته شــدن همین بی توجهی‌ها هستند. در چنین 
شــرایطی، کنشــگری امروز اقتصاددانان را باید نه واکنشــی 
مقطعی، بلکه تداوم دغدغه‌ای دانست که سال هاست نسبت به 
آینده اقتصاد و معیشــت جامعه وجود داشته و اکنون با صدایی 

بلندتر و مطالبه گرانه تر مطرح می شود.

بورس تهــران در ادامه روند صعــودی پرقــدرت دو هفته اخیر در 
معاملات دیروز نیز با رشــد قابل  توجه شاخص ها همراه شد و بار دیگر 
رکوردی تاریخی را به ثبت رساند. در جریان معاملات دیروز شنبه ۱۵ آذر 
۱۴۰۴ شاخص کل بورس با افزایش ۶۶ هزار و ۹۳۱ واحدی معادل ۱.۹۸ 
درصد، در ســطح ۳ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۸۸ واحد ایســتاد و ضمن 
تثبیت در کانال ۳.۴ میلیون واحد، ســقف جدیدی را در مسیر صعودی 
خود تجربه کرد. شــاخص هم‌وزن نیز همســو با شاخص کل عملکرد 
قدرتمندی داشت و با رشد ۱۳ هزار و ۶۲۲ واحدی، معادل ۱.۴۲ درصد 
به ســطح ۹۷۳ هزار و ۵۹۳ واحد رسید. رشد همزمان شاخص کل و 
هم‌وزن نشــان می‌دهد که موج تقاضا محدود به چند نماد شاخص ساز 
نبوده و بخش قابل توجهی از بازار در مدار صعود قرار گرفته است. یکی 
از مهم ترین ویژگی های معاملات دیروز، افزایش محســوس مشارکت 
معامله گران حقیقی و تقویت سمت تقاضا بود. بررسی جریان پول نشان 
می‌دهد که حدود ۸۸۸ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار ســهام شده 

است؛ رقمی که از افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد به چشم‌انداز بازار 
حکایت دارد. همچنین نسبت سرانه خرید به فروش با ثبت عدد ۱.۲۷ 
بیانگر برتری خریداران و تسلط تقاضا بر معاملات روز جاری است. در 
بخش ســفارش ها نیز آمارها قابل توجه بود. ارزش سفارش های خرید 
به ۳ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان رســید، در حالی که ارزش سفارش های 
فروش تنها ۵۲۹ میلیارد تومان ثبت شد. این فاصله معنادار نشان می‌دهد 
که قدرت تقاضا، عرضه موجود را به‌راحتی پشــت ســر گذاشته و رشد 
دیروز بازار عمدتاًً با حمایت جریان نقدینگی تازه شــکل گرفته است. 
ارزش معاملات ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی در بازار دیروز 
به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که سطحی قابل قبول و نشانه‌ای 
از پویایی معاملات اســت. در پایان معــاملات ۲۹۱ نماد در صف خرید 
قرار گرفتند و تنهــا ۳۵ نماد با صف فروش مواجــه بودند. هرچند در 
روزهایی که تعداد نمادهای صف خرید بالاست معمولًاً به دلیل عرضه 
 نشــدن صف ها ارزش معاملات کاهش می یابد اما دیــروز به‌رغم قفل 
بودن برخی نمادها در صف خرید، ارزش معاملات در ســطح مطلوبی 
باقی ماند. حجم معاملات نیز با جابه جایی حدود ۲۹ میلیارد ســهم از 
اســتمرار فعالیت بالای معامله گران حکایت دارد. در همین حال ۶۴۹ 
نماد معاملات خود را با رنگ ســبز به پایان رســاندند و تنها ۱۶۳ نماد 

در مسیر رکوردشکنیدر مسیر رکوردشکنی
شاخص کل چگونه به کانال ۳.۴ میلیون واحد رسید؟

پیشنهاد برخی صاحب نظران مبنی بر تقویت رابطه دوستی و 
همکاری با همسایگان و حتی کشورهایی مانند هند، در راستای 
کاهش تأثیر تحریم ها و پیشــبرد اهداف توسعه‌ای ایران، ایده‌ای 
اســت که از منظر اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجه است. این 
دیدگاه بر این اصل مبتنی اســت که ایجاد شبکه های اقتصادی 
متنوع و متکی بر شــرکای منطقــه‌ای و فرامنطقه‌ای می تواند به 
کاهش وابســتگی به بازارها و روابط ســنتی، به‌ویژه با آمریکا، 
کمک کند و در شرایط تحریم های گسترده، راه هایی برای عبور 
از محدودیت ها فراهم آورد. به عبارت دیگر، تعامل نزدیک تر با 
همسایگان و کشورهای دارای بازارهای بزرگ، امکان دسترسی 
بــه منابع مالی، فنــاوری و بازارهای صادراتــی جدید را فراهم 
می آورد و از این طریق، فشار ناشی از تحریم ها کاهش می یابد. 
از ســوی دیگر، تجربه تاریخی نشــان می‌دهد که توسعه پایدار 
اقتصادی بدون ایجاد تنوع در شرکای تجاری و اقتصادی میسر 
نیست. ایران دارای ظرفیت های اقتصادی، انرژی و منابع انسانی 
قابل توجهی اســت و می تواند با بهره گیــری از این ظرفیت‌ها و 
توســعه همکاری های منطقه‌ای، زمینه جذب ســرمایه گذاری 
خارجــی و انتقال فناوری را فراهم آورد. روابط نزدیک تر با هند 
و ســایر کشورهای آسیایی می تواند مســیرهای جایگزین برای 
صادرات نفت و گاز، مبادلات تجاری و ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی ایجاد کند و بخشی از محدودیت های ناشی از تحریم ها 
را کاهش دهد. با این حال لازم اســت بــه محدودیت های این 
رویکرد نیز توجه شــود. روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای 
دیگر نیــز در چارچوب قوانیــن بین‌المللــی و محدودیت های 
اقتصادی و سیاســی شــکل می گیرد و هرچند می تواند بخشی 
از فشــارها را کاهش دهد اما نمی توانــد به طور کامل جایگزین 
تعاملات اقتصادی گسترده با اقتصادهای بزرگ غربی از جمله 
آمریکا شــود. تحریم ها تنها محدودیت اقتصادی نیستند بلکه 
شامل موانع بانکی، مالی و دسترسی به فناوری های پیشرفته نیز 
می شوند که عبور کامل از آن ها بدون تعامل با اقتصادهای بزرگ 
بسیار دشوار است. بنابراین تقویت همکاری با کشورهای منطقه 
و شرکای آسیایی بیشــتر به عنوان راهکاری مکمل و بخشی از 
یک اســتراتژی جامع اقتصادی مطرح می شــود. در عین حال 
توجه به بعد سیاســی و دیپلماســی منطقه‌ای نیز حیاتی است. 
ایجاد رابطه دوســتانه و همکاری نزدیک با همسایگان، علاوه 
بر مزایای اقتصادی، می تواند ثبات سیاســی و امنیتی منطقه را 
تقویت کند و زمینه برای توسعه پروژه های مشترک زیرساختی، 
انرژی و حمل‌ونقل فراهم کند. این رویکرد همچنین می تواند به 
ایران کمک کند تا نقش فعال تر و تأثیرگذارتر در مسائل منطقه‌ای 
ایفا کند و از انزوای سیاسی و اقتصادی خود بکاهد. در نهایت 
استفاده از ظرفیت های همســایگان و کشورهای آسیایی مانند 
هند به  عنوان بخشی از سیاســت متنوع سازی روابط اقتصادی 
و کاهش فشار تحریم ها می تواند، گام مؤثری برای تسهیل مسیر 
توسعه و پیشرفت ایران باشد. با این حال، این اقدام باید در کنار 
اصلاحات اقتصــادی داخلی، تقویت بنیه تولیــد ملی و بهبود 
فضای کسب‌وکار دنبال شــود تا اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی 
و رفاه اجتماعی ملموس و پایدار باشــد. بــه بیان دیگر، روابط 
منطقه‌ای و آسیایی می تواند، مکمل و تقویت‌کننده توسعه باشد 

اما جایگزین کامل تعامل با اقتصادهای بزرگ جهانی نیست.

تجارت با مهاراجه ها
آیا هند می‌تواند جای آمریکا را بگیرد؟

سعید مشهوری
گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

وقت شجاعت است
ادامه تیتر یک

دیدگاه: بازار سهام
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علی ســالمی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش اعلام کرد 
که دو نفر از عوامل اصلی برگزاری ماراتن کیش بازداشت شده‌اند. به گفته 
وی، »یکی از افراد بازداشــت  شده از مســئولان منطقه آزاد کیش بوده و 
دیگری از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه است«. پس از 
تفهیم اتهام به هر دو نفر، قرار تأمین )وثیقه( صادر شده و ضمناًً بر‌اساس 
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای هر یک »قرار نظارت قضایی« 
نیز صادر شــده اســت؛ از‌جمله برای مقام دولتی ممنوعیت اشــتغال در 
ادارات دولتی و برای مسئول شرکت خصوصی، ممنوعیت فعالیت در امور 

مدیریت و برگزاری رویدادهای ورزشی.
در اطلاعیه دادســتانی آمده که با وجود »تذکرات قبلی مبنی بر لزوم 
رعایت قوانین و مقررات جاری کشــور و همچنین اصول شرعی و عرفی 
و حرفه‌ای« در برگزاری ماراتن کیش، برگزارکنندگان به این تذکرات توجه 
نکرده‌اند و نحوه برگزاری رویداد به گونه‌ای بوده که »موجب خدشــه‌دار 
شــدن عفت عمومی شده است«. ســالمی‌زاده تصریح کرد که »با توجه 
به تخلفات صورت  گرفته و بر‌اســاس قوانین و مقــررات، پرونده کیفری 
برای مســئولان و عوامل برگزارکننده این رویداد تشــکیل شده است‌«. 
او همچنیــن تأکید کرد که »دســتگاه قضایی از فعالیت‌های ورزشــی و 

اجتماعی سالم حمایت می کند« اما در عین حال »با کوتاهی یا بی توجهی 
به ضوابط قانونی و شرعی، وفق مقررات برخورد خواهد کرد«.

رویدادی برای رونق: ۵۰۰۰ دونده و ۲۵۰۰۰ گردشگر
موضوع  ماراتن کیش اما پیش تر با اســتقبال بی سابقه‌ای برگزار شده 
بود. بنا بر گزارش ها، روز جمعه 14 آذرماه مسابقه دوی ماراتن ۵۰۰۰ نفری 
کیش با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور در مسیرهای جداگانه ۱۵ و 
۴۲ کیلومتر و در دو گروه بانوان و آقایان برگزار شد. مسئولان محلی اعلام 
کردند که بیش از ۲۵ هزار گردشگر برای شرکت یا تماشای این رقابت وارد 
جزیره شدند و شواهد نشان می‌دهد، تعداد واقعی شرکت کنندگان »بیش 
از 5 هزار نفر اعلامی« بوده است. آمارها حاکی از حضور حدود دو هزار 
زن و ســه هزار مرد در این مسابقه بود و اســتاندارد برگزاری آن در سطح 
بین‌المللی ارزیابی شد. مجری برگزاری مسابقه این رویداد را با »رویکرد 
همگانی و فضای خانوادگی« و »بر پایه نشاط اجتماعی« توصیف کرد. او 
افزود که ماراتن بزرگ کیش برای ایجاد فضایی »سالم، ایمن و همگانی« 
برنامه‌ریزی شده و با توجه به غیررسمی  بودن مسابقه صرفاًً جنبه تفریحی 
و سلامت داشته است. بخش بانوان این ماراتن از ساعت 5 صبح و بخش 
مردان آن از ساعت ۷:۳۰ برگزار شد تا تفکیک زمانی کامل صورت پذیرد. 
از ســوی دیگر، گزارش ها نشــان می‌دهد که گروه های امداد و انتظامی 
)اورژانس، هلال‌احمر، آتش‌نشانی، پلیس و...( نیز در پشتیبانی مسابقه 

فعال بوده‌اند تا امنیت و سلامت شرکت کنندگان تضمین شود.

اولویت‌بندی غلط
انتشار تصاویر و ویدئوهای حضور گسترده بانوان در ماراتن کیش 
)با پوشش نسبتاًً آزاد( که در مقایسه با سایر نقاط کشور کمی متفاوت 
بود، بهانه‌ای شــد برای ورود تندروها و فدراسیون دوومیدانی که از 
قبل با برگزاری این رویداد دچار مشکل بودند. حامیان ماراتن کیش 
می گویند در شرایط فعلی جزیره کیش به عنوان منطقه آزاد اقتصادی، 
توســعه گردشــگری و ورزش برای رونق بازار اولویــت دارد. به نظر 
می‌رسد عده‌ای از تصمیم گیران بیش از آنکه به چارچوب توسعه کشور 
نگاه کنند، معطوف مســائل اخلاقی جزیی شده‌اند. هم‌زمان با بالا 
گرفتن فشارها بر برگزارکنندگان ماراتن کیش، موجی از واکنش های 
مثبت از سوی کاربران شبکه های اجتماعی منتشر شد؛ واکنش هایی 
که نشــان می‌داد بخش بزرگی از افکار عمومی این رویداد را نه یک 
»مسئله امنیتی و اخلاقی«، بلکه فرصتی برای نمایش چهره‌ای شاد، 
طبیعی و امیدوار از ایران می‌دانند. کاربران بسیاری نوشتند که تصاویر 
ماراتــن، روایت های رســانه های خارجی دربــاره »غیرعادی بودن 
زندگی در ایران« را به چالش کشــیده اســت. به باور آنان، شادی و 
مشارکت هزاران زن و مرد از سراسر کشور، تصویری از جامعه امروز 
ایران ارائه می کند که با روایت های تیره و یک سویه فاصله دارد. آن ها 
برخورد با برگزارکنندگان را »زیر تیغ تندروها رفتن« و »اولویت بندی 
غلط« توصیف کردند. این در حالی اســت که مشکلات اقتصادی و 
معیشتی کشور، دغدغه اصلی جامعه است و بسیاری از ورزش های 

آلودگی هوا در ایران دیگر یک معضل فصلی یا گذرا نیســت 
بلکه به بحرانی ســاختاری بدل شده که هر ســاله با نمودهای 
تازه، قربانیان خاموش بیشــتری می گیــرد. در چنین فضایی، 
هشدارهای پزشکی- از طب نوین تا طب ایرانی- نه فقط جنبه 
درمانی بلکه نقش »زنگ خطر سیاستی« پیدا می کنند. سخنان 
اخیــر علیرضا یارقلــی، متخصص طب ایرانی، نیــز در همین 
چارچوب قابل توجه است؛ او آلودگی هوا را عاملی برای التهاب 
راه های تنفسی، اختلال عملکرد ریه، افزایش چسبندگی پلاکتی 
و بالا رفتن ریسک ســکته قلبی و مغزی می‌داند؛ نکاتی که در 
هماهنگی کامل با یافته های علمی جهانی است و نشان می‌دهد 

این بحران، مرزهای طب های مختلف را نمی شناسد.
یارقلــی تأکیــد می کند که کــودکان، ســالمندان، بیماران 
قلبی-ریــوی و زنــان باردار گروه هایی هســتند که بیشــترین 
آســیب را دریافت می کنند؛ گروه هایی که اتفاقاًً کمترین قدرت 
تصمیم گیری درباره کیفیت هــوای پیرامون خود دارند. در متون 
طــب ایرانی، از هوای آلوده با عنوان »هوای فاســد« یا »هوای 
غلیظ« یاد شــده؛ هوایی که حرکت طبیعی‌اش مختل شــده و 
می تواند بدن را به سمت ســودا، خشکی و التهاب بیشتر سوق 
دهد. اگرچه این تعبیر با زبان طب ســنتی ارائه می شود اما پیام 
آن مشترک است: آلودگی هوا حرارت بدن را غیرطبیعی، خواب 
را مختل و بار قلب و ریه را سنگین تر می کند. بخش قابل  تأمل 
این نگاه، تأکیــد بر »مدیریت‌پذیری« آسیب هاســت؛ از رقیق 
کردن اخلاط و مرطوب ســازی مجاری تنفسی گرفته تا مصرف 
خوراکی هایی مانند شلغم پخته، گلابی بخارپز، سوپ های رقیق، 
آبجوی رقیــق و دمنوش هایی چون عنــاب، پنیرک، گل‌ختمی 
یــا به لیمو. حتی هشــدارها دربــاره پرهیز از برخــی گیاهان- 
مانند اســطوخودوس برای مبتلایان آســم یا زنجبیل برای افراد 
گرم مزاج- نشان می‌دهد که نسخه واحد برای همه وجود ندارد. 
امــا این توصیه ها هر چقدر هم علمی یا مبتنی بر تجربه باشــند 
یک حقیقت را نمی پوشــانند: هیچ دمنوشی جایگزین سیاست 
 PM10 و PM2.5 عمومی کارآمد نمی شــود. وقتی ذرات معلق
از مرزهای استاندارد عبور کرده‌اند، وقتی وارونگی دما هر سال 
به پیش‌درآمد زمستان بدل می شود‌ و وقتی شبکه هشدار آلودگی 
هوا عملًاً به ســازوکاری منفعل تبدیل شده، نسخه های خانگی 

تنها نقش »آهسته کردن آسیب« را بازی می کنند، نه رفع آن را.
توصیــه طــب ایرانی به کاهــش تردد گروه های حســاس، 
اســتفاده از ماســک N95، پرهیز از فعالیت ورزشی در فضای 
باز و رطوبت‌دهی محیط خانه در کنار هشدارهای پزشکی نوین 
تصویر واحدی می ســازد: بحران آلودگی هوا نه فقط یک تهدید 

جسمی بلکه یک چالش مدیریتی و زیست محیطی است.

هوای »فاسد« پایتخت
‌پزشکان تأکید می‌کنند که توصیه‌های تغذیه‌ای

و دمنوش‌ها تنها مسکن‌اند

شهر

‌ورود دادستان کیش به یک رویداد مردمی
با اعتراض هواداران جامعه مدنی روبه‌رو شد

کیش و مات کیش

بهداشت

گروه اجتماعی: در روزهای اخیر، فضای بهداشــت و درمان کشــور 
تحت تأثیــر جنجال اخلاقــی و حقوقی در بالاترین ســطوح وزارت 
بهداشــت قرار گرفت. انتشــار نامه‌ای غیررســمی امــا پربازتاب در 
شــبکه های اجتماعی، ســید‌جلیل حســینی، معاون آموزشــی وزیر 
بهداشــت‌ را متهم به درخواســت »زیرمیزی« به میزان ۵ سکه طلا از 
یک مادر محروم برای جراحی فرزندش در بیمارســتان ایرانمهر کرد. 
این اتهام فارغ از صحت و ســقمش، موجی از حساســیت عمومی را 
برانگیخت و تنها ساعاتی پس از انتشار با خبر استعفای ناگهانی دکتر 
حســینی به احتمال صحت ماجرا دامن زد. وزارت بهداشــت تاکنون 
موضعــی محتاطانه و توأم با ابهــام اتخاذ کرده اســت. مقام‌های این 
وزارتخانه ضمن تأیید پذیرش »بلافاصله« استعفای معاون از تأیید یا رد‌ 
صریح ادعای زیرمیزی خودداری کرده‌اند. علی جعفریان، سرپرست 
جدید معاونت آموزشــی در اظهاراتی که بیشــتر بر پیچیدگی موضوع 
می‌افزاید، گفت: »حواشی مطرح شده... موضوع دیگری است که اگر 
جنبه حقوقی داشته باشد باید از مسیر خود پیگیری شود«. او تأکید کرد 

که نمی تواند حواشی را تأیید یا رد کند، اما تصریح کرد: »مسائلی نیز در 
علت این تصمیم ]اســتعفا[ دخیل بوده و اینطور نیست که بگوییم این 
موارد وجود نداشــته است«. این سخنان در واقع مهر تأییدی بر وجود 
»زمینه های« استعفا بود، اما از هرگونه شفاف سازی حقوقی گریخت. 
یک مقام مســئول دیگر نیز در گفت‌وگویی با ایلنا، اتهام را در حد یک 
»شائبه« دانست و پذیرش فوری استعفا را »بیشترین اقدامی« خواند 

که در شرایط فعلی امکان پذیر بوده است. 

افزایش بی‌اعتمادی
ایــن ماجرا بلافاصله به حوزه دانشــگاهی نیز کشــیده شــد. در 
گردهمایی دبیران نهادهای دانشــجویی علوم پزشکی، یکی از فعالان 
دانشــجویی )دبیر تشــکل عدالتخواه آزاد یزد( با انتقادی تند از وزیر 
بهداشت خواســتار شفافیت مالی شــد و صریحاًً معاون مستعفی را 
متهم به دریافت ۵ ســکه از مادر محروم کرد. این فعال دانشــجویی 
پرســید: »آیا از معاون وزیری که در یک بیمارســتان به مادری که از 

مناطق محروم برای درمان آمده است، رحم نمی کند و از او درخواست 
ســکه می کند، می توان انتظار داشت که منافع ملی را دنبال کند؟« در 
مقابل، برخی چهره های دیگر این ادعا را مورد تردید قرار داده‌اند. رضا 
جباری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این ادعا را »فاقد هرگونه 
ســند« خواند و ادعا کرد، بررسی ها نشان داده است که »هیچ اقدام، 
بســتری یا رویداد واقعی« در مورد بیمار مورد نظر رخ نداده و این نامه 
»مصداق تهمت« اســت. همچنین رضا لاری پور، معاون سابق نظام 
پزشکی ضمن دفاع از سوابق درخشــان دکتر حسینی، تأکید کرد که 
چنیــن نامه هایی »وجاهت قانونی ندارد« و اســتعفا می تواند، دلایل 
متعدد دیگری داشته باشد. لاری پور همچنین ریشه این پدیده را به یک 
معضل ساختاری درمانی ارجاع داد: ناواقعی بودن تعرفه های درمانی 
و تأخیر مزمن بیمه ها در پرداخت مطالبات پزشکان. به گفته او مادامی 
که دولت تعرفه های واقعی خدمات را اعلام نکند و پرداخت ها به  موقع 
نباشــد، پدیده زیرمیزی)که وی آمار مرتکبین بــه آن را کمتر از ‌۳.۵ 

درصد پزشکان می‌داند( در نظام سلامت دوام خواهد داشت.

سرپرست جدید، ماجرای زیر‌میزی رئیس سابق وزارت بهداشت را نه تأیید کرد نه تکذیب

معمای استعفای معاونمعمای استعفای معاون

همگانــی و رویدادهای تفریحی ماننــد ماراتن، نه تنهــا به اقتصاد 
محلی آسیب نمی‌زند که موجب اشتغالزایی و تبلیغ ملی هم می شود. 
همان طور که مقام های کیــش گفته‌اند، این ماراتن ۵ هزار نفری قرار 
بود »غیررســمی« باشد و بیشــتر جنبه نمادین »شادکامی و نشاط 
اجتماعی« داشته باشد. تجربه کشورهایی مانند امارات و اروپا نشان 
می‌دهد، مسابقات دو اســتقامت گروهی )ماراتن( بخشی طبیعی از 
زندگی شهری و نقشــی فرهنگی-اقتصادی دارند. تمرکز بر پوشش 
نامتعــارف زنان دونده در حالی که خود مســابقه، مجوزهای لازم را 
داشت و به اهداف عمومی )سلامت و اقتصاد( کمک می کرد از نگاه 

منتقدان انتخابی غلط در اولویت بندی بوده است.

توسعه کیش یا مقابله با مردم؟
این نوع برخورد قهری و قضایی با رویدادهایی که با استقبال گسترده 
مردمی و گردشگری روبه‌رو می شوند دقیقاًً همان چیزی است که می تواند 
رویای »دوبی ایران« شدن کیش را تحت‌الشعاع قرار دهد. دوبی توانسته 
با ترکیبی از آزادی های اقتصادی و اجتماعی نســبی، زیرســاخت های 
مدرن و سیاســت های جذب سرمایه، مســیر رشد جهانی خود را تثبیت 
کند، درحالی که کیش همچنان با فشــارها و محدودیت‌های داخلی در 
آرزوی تحقق یک »منطقه آزاد واقعی« باقی مانده اســت. بســیاری از 
بانوان شــرکت کننده در این ماراتن از شهرهای مختلف با هدف ورزش و 
نشاط به کیش آمده بودند و حضور آنها با حجاب متفاوت لزوماًً به معنای 
»ســازمان یافته مروج بی‌عفتی« نیست؛ بلکه بازتابی از وضعیت پوشش 
در بخش هایی از جامعه امروز ایران اســت که با برخورد قضایی و بگیر و 
ببند، حل نخواهد شد. همان طور که در ماه های اخیر تأکید شده، برخورد 
با حجاب نامتعارف نباید قهری باشد. اغلب تحلیلگران معتقدند، وظیفه 
مســئولان ارجح حفظ خط مشی توســعه و رونق جزیره کیش است؛ به 
خصوص آنجا که برگزاری ســالم و خانوادگی ماراتن می توانست، فرصت 
خوبی برای معرفی ظرفیت های »آزاد« این منطقه محسوب شود. از این 
منظر، رخدادهای ورزشــی در جزیره زیبای کیــش همچون گردونه‌ای 
امید و نشاط اجتماعی‌اند که سزاوار حمایت و گسترش‌ هستند، نه نقطه 
 ضعفی که با رویکردهای سخت گیرانه به بحث های جناحی تبدیل شوند.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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گــرگان: مدیر عامل شــرکت آب و فاضلاب گلســتان در 
آئین تکریم و معارفه مدیر حراســت شرکت آب و فاضلاب 
اســتان بر لزوم توجه ویژه به نیروی انســانی و استفاده از 
متخصصــان در این حوزه تأکید کرد. ابوالفضل رحیمی در 
حاشیه این جلســه با بیان اینکه ۴۷/5 درصد از جمعیت 
استان گلستان روســتایی هستند، افزود: ما سومین استان 
پرجمعیت روســتایی کشور هســتیم اما متأسفانه با وجود 
اینکه ۳۶ درصد امنیت غذایی کشــور از این استان تأمین 
می شود، خود استان از خدماتی که تولید می کند، بهره‌مند 
نیســت. وی همچنین به چالش های نیروی انســانی در 
اســتان اشــاره کرد و گفت: نیــروی انســانی بزرگ ترین 
سرمایه کشور است. باید از نیروهای متخصص با سواد و 
با تجربه در این حــوزه بهره برداری کنیم تا بتوانیم خدمات 
بهتری به مردم اســتان ارائه دهیم. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضلاب گلســتان در ادامه اظهارکرد: با تلاش همکاران و 
برنامه‌ریزی های جدید، اقدامات خوبی در جهت افزایش 
درآمــد و کاهش هزینه ها انجام شــده اســت. همچنین 
کارگروه های ویژه‌ای برای بهبود شرایط و ارتقای خدمات 
به‌ویژه در بخش فنی و خدمات مشتریان تشکیل شده‌اند. 
وی با بیان اینکه خدمــات آب و فاضلاب باید در بهترین 
شــرایط نگهداری شــوند، تأکید کرد: هدف ما این است 
که با اســتفاده از نیروی انســانی متخصص و پشــتیبانی 
مناسب، چرخه مدیریتی استان را به‌درستی هدایت کرده و 
خدمات مطلوبی را به مردم ارائه دهیم. در ادامه این مراسم 
توشه جو، معاون حراست وزارت نیرو به اهمیت حفاظت از 
دارایی های مادی و معنوی و نقش پیشــگیرانه حراست در 
سازمان ها اشاره کرد و گفت: حفاظت از افراد و تاسیسات 
در سازمان ها، مسئولیتی خطیر است که نیاز به پیش بینی و 
پیشگیری از وقوع حوادث دارد. حراست باید همیشه آماده 
باشد و با کوچک ترین اتفاقات یا اخبار، خود را به صحنه 
رســانده و اقدامات لازم را انجام دهد. توشه جو با تاکید بر 
اینکه برای انجام وظایف حراستی، اخلاق مداری، عدالت 
و رعایت امانت از اصول اساسی است که باید در تمام امور 
اداری و ســازمانی مدنظر قرار گیرد، افــزود: باید در نظر 
داشته باشیم که مردم و همکاران از ما انتظارات بالایی دارند 
و ما باید در راســتای خدمت به کشور و ملت این خدمات 
را با بهترین کیفیت ارائه دهیم. وی همچنین به لزوم مبارزه 
با فساد در ســازمان ها اشاره کرد و گفت: بهترین راه برای 
مبارزه با فســاد از بین بردن زمینه های آن است بنابراین در 
حراســت و سایر ارکان سازمان باید شــرایطی ایجاد کنیم 
که از بروز فساد جلوگیری شــود. معاون حراست وزارت 
نیرو با تقدیر از زحمات مدیرعامل شــرکت آب و فاضلاب 
گلستان به جهت برگزاری این مراسم قدردانی کرد و گفت: 
آرزوی موفقیت برای مدیر جدید شــرکت و همه همکاران 
وزارت نیــرو دارم. در ادامــه جلســه میکائیل حســینی، 
مدیرکل حراست شرکت مهندســی آب و فاضلاب کشور 
نیز به لزوم آمادگی دائمی و حفاظت از تاسیســات حیاتی 
کشور اشــاره کرد و گفت: حراست به عنوان خط مقدم در 
برابر تهدیدات و مشــکلات امنیتی، مسئولیت حفاظت از 
تاسیسات و دارایی‌های ســازمان ها را بر عهده دارد و باید 
به طور دائم، آماده واکنش باشد. حتی در شرایط عادی نیز 
همکاران ما باید در حالت آماده باش قرار داشــته باشند تا 
از هرگونه آســیب به تاسیسات جلوگیری کنند. حسینی به 
مســائل نیروی انسانی و چالش‌های موجود در این بخش 
پرداخت و افزود: یکی از بزرگ ترین مشکلات شرکت ها، 
نیروی انسانی مازاد و عدم تطابق تخصص های کارکنان با 
نیازهای واقعی سازمان‌هاســت. این وضعیت به  شدت در 
عملکرد و بهره‌وری شرکت ها تأثیر گذاشته است و به ضرر 
سازمان ها تمام می شود. وی ادامه داد: ما در حال استفاده 
از مدل های علمی و تخصصی هســتیم تا از توانمندی های 
موجود در نیروی انســانی به‌درســتی بهره برداری کنیم و 
بتوانیم، مشــکلات موجود را حل کنیم. مدیرکل حراست 
شرکت مهندســی آب و فاضلاب کشور همچنین به نقش 
تغییرات مدیریتی در بهبود وضعیت ســازمان اشاره کرد و 
گفت: در دوران جدید مدیریتی که در شــرکت آغاز شــده 
است، امیدواریم که با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های 
جدیــد، تحول مثبتی در شــرکت ایجاد شــود چراکه این 
تغییــرات می تواند در آینده باعث بهبود شــرایط و کاهش 

مشکلات نیروی انسانی و اجرایی سازمان شود.

گزارش ویژه

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان: 
 نیروی انسانی

بزرگ ترین سرمایه استان است


